
 
 
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشووورق موووووعوووود فصو  3/9/1396تاریخ دریافت: 
 1397 تابستان، 46ازدهم، شماره دوسال   15/2/1397تاریخ پذیرش: 

 

 مستندات تاریخی ولادت امام زمان
 1سیدعبدالله هاشمی

 چکیده

ویژه در دوران حاضور، عقیوده بوه   ، بههای شیعیان دوازده امامی یکی از نشانه
که قرن گوذرد. ایون  های متمادی از زندگی غایبانه ایشان می امامی زنده است 

گشته و هرچه  عقیده باعث پیدایش پرسش هایی از سوی موافقان و مخالفان 
تر و باعث آشوکار شودن معوارف  تر و جدی ها داغ تاریخ به پیش رفته این بحث

ولادت اموام  مسوئله هوا ت شده است. یکی از این بحثبیشتری در باف مهدوی
گوزارش زمان  هوای موجوود در ایون زمینوه اسوت. و بحوث از صوحت و سوقم 
کوه توسو  یکوی از  در پی می چه آن آیود در حقیقوت پاسوخ بوه یوک شوبهه اسوت 

مووودعیان روشووونفکری طووورا و تووورویج شوووده و براسووواس آن، منکووور ولادت اموووام 
ر و در سه بخش سعی شده پاسخی عالمانه شده است. در این نوشتا زمان

گزارش هوای ولادت اموام در قالوب پونج  به این شبهه داده شود. در بخش اول 
گوووزارش تصوووحیح نشوووده بررسوووی شوووده و در بخوووش دوم  روایوووت معتبووور و پووونج 

گووزارش تصووحیح  گوزارش گووزارش معتبور و شووش  هووای دیوودار بوا امووام، شووام  دو 
گنجانده شده است و در بخش سوم کوه بوه صوورت  نشده،  به روایات دیگری 

 شود. دارند اشاره می ضمنی دلالت بر ولادت امام زمان
کلیدی  واژگان 
 ، ولادت، مستندات تاریخی.امام زمان

                                                        
 (.m54r110@gmail.com. سطح چهار حوزه علمیه قم )1
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 مقدمه
کثریوووووت شووووویعه در طوووووول تووووواریخ، در برابووووور اقلیتوووووی نووووواچیز، هووووویچ شوووووکی در ولادت اموووووام   ا

 توووووان ثابووووت نمووووود. مووووا  یرا از طوووورق مختلفووووی موووو ولادت امووووام زمووووان 1نداشووووتند. زمووووان
کووه ولادت آن حضوورت را بوور اسوواس روایووات معتبوور شوویعه ثابووت نمووائیم. در ایوون  جووا این در  بوورآنیم 

کوه خبور صوریح یوا ضومنی از ولادت  راه سه دسته روایت ذکر می شود. دسته اول، روایات معتبوری 
کوووه در بوووه شووومار موووی اموووام زموووان  مشووواهده  بووور دارنوووده آینووود  دسوووته دوم، روایوووات معتبوووری 
کوه بوه دلالوت ضومنی خوود، ولادت  هستند  و دسته سوم، مجموعه امام زمان ای از روایوات، 
 نمایند.  را ثابت می امام زمان

کوه: بورای  پیش از پرداختن به اص  مطلب و به عنوان مقدمه تذکر این نکته، ضروری اسوت 
ای  کموی از جونس ادلوهاثبات ولادت شخص، سوای ماهیت او، بوه هویچ وجوه نیواز بوه دلایو  مح

کوه تواریخ، مولاک خوات خوود را دارد و  چورا  شوود نیسوت که در فقوه و اصوول بوه آنهوا اسوتدلال موی
که برای اثبات یک موضو  تاریخی، مجبور به بحث سندی باشند  هرچنود  هیچ گاه دیده نشده 

بووه  در فقووه فتوووا داد(، جایگوواه خاصووی شووود بوور اسوواس آن وجووود اسووناد صووحیح و محکووم )کووه می
کوه  اهمیت دارد یکی اصی  بوودن منبوع خبور اسوت و دیگوری آن چه آن دهد. در تاریخ، مطلب می

کذف خبر نداشته باشویم یوا لااقو ، مطلوب بیوان شوده بوا شوبهه جودی روبورو نباشود. ایون  علم به 
های تاریخی، روشن است و نیاز به برهان و  مطلب از برخورد تمامی اهالی تاریخ با مطالب و نق 

بووا  کووه این دلال خاصووی نوودارد. در عووین حووال، بوورای اسووتحکام هرچووه بیشووتر مطلووب و اثبوواتاسووت
                                                        

که پس از شهادت امام  . به عنوان نمونه: مرحوم شیخ مفید در شمار فرقه1 به وجود آمد، درباره اولین فرقه  عسکریهایی 
 سوومّ   هوو و قووالوا علیوه الوونص و صوحّحوا ولادتووه و أثبتووا المنتظوور القوائم ابنووه بنماموة موونهم الجمهوور قووال»نویسود:  موی

 فیهوا و لوه القصوری هو  منهموا و الْولوی الْخوری مون أطوول إحوداهما غیبتوین لوه أن و اعتقدوا الْنام و مهدي الله رسول
 فو  و اختلفووا شخصوه و أراهوم لهوم أظهوره الحسن أبامحمد أن و ثقاتهم شیوخهم من جماعة عن و رووا و السفراء افالْبو
 .(318)الفصول المختارة،  «..أبیه. وفاة عند سنه

و هو ابو المهدی المنتظر و الاموام الثوانی عشور عنود القطعیوة »نویسد:  می ( در شرا حال امام عسکری346مسعودی)م
ع هؤلاء فی المنتظر من آل النبی بعد وفاة الحسن بن علی و افترقوا علی عشرین من الا مامیة و هم جمهور الشیعة و قد تناز
 .(112، 4)مروج الذهب، ج «فرقة

کلهم و هم جمهور الشیعة و منهم المتکلّموون و  ( هم می456ابن حزم)م نویسد: و قالت القطعیة من الامامیة من الرافضة 
 ( 38، 4زنده است و وجود دارد[. )الفص ، ج لعدد العظیم ... ]که امام زمانالنظّارون و ا

گویوا  نموی هوای پوس از اموام عسوکری ای بوه فرقوه ( در بیوان فرقوه قطیعیوه، هویچ اشواره5عبدالقاهر بغودادی)م ق کنود و 
که امام زمان متسالم علیه میان شیعیان می  ( 47وجود دارد. )الفرق بین الفرق،  گیرد 

هوا اسووت(  هووای شویعیان و از جملوه امامیووه )کوه منظوورش همووان اثناعشوری ( پوس از ذکوور برخوی از فرقوه808خلودون)م ابون
مذاهبهم. )العبر ودیوان المبتدأوالخبر،  أشهر هذه أن إلا کثیر اختلاف للشیعة المقالات هذه من واحدة ک  نویسد: و ف  می
 ( 201، 1ج
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گرها، بحث ولادت امام زموان ، از ادلوه محکوم تواریخی برخووردار وجود تمامی فشارها و اما و ا
که در این جا این است در  کنیم. باره در دست است اشاره می به برخی از روایات صحیح السند 

کوه در بحوث عوه بحوث، روایتوی ذکور مویبه عنووان طلی هوای بعودی بسویار حوائز اهمیوت و  شوود 
 راهگشا است: 

 
َّ
دنأ أ ددِالِله عَّ بأ دنِ عَّ دِ بأ دعأ دنأ سَّ ا عَّ ابِنَّ حَّ صأ

َّ
ة  مِنأ أ دعِد َّ دتُ لِأَّبِی ی ُ : قُلأ دنِ نُدو   دا: إِی ِ  وبَّ بأ ضَّ ِ دنِ ال   سَّ َّ

 الحأ
نأ 
َّ
رِ وَّ أ َّمأ ا الأأ ذَّ احِ َّ هَّ كُونَّ صَّ نأ تَّ

َّ
جُو أ رأ

َّ
هُ الُله إِلَّ یَّ أ دأ بُو  ف  یأ رِ سَّ یأ  َّ بِغَّ یأ سُوقَّ قَّ تِ یِ فَّ بَّ د َّ وَّ ضُدرِ  َّ لَّ

تأ إِلَّ  فَّ لَّ تَّ د  اخأ حَّ
َّ
ا أ ا مِن َّ : مَّ الَّ قَّ . فَّ َّ ِ اهِمُ بِاسمأ رَّ شِ یأ الد َّ

ُ
كُتُُ  وَّ أ دنِ یأ  َّ إِلَّ یهِ الأ دابِِ  وَّ سُدئِ َّ عَّ َّصَّ هِ بِالأأ

ددتأ إِلَّ  لَّ دداِ ِ  وَّ حُمِ سَّ َّ ددالْأ الُ إِ یأ ددوَّ َّمأ تِ هِ الأأ ددتی َّ    َّ یددلا َّ اغأ اشِددهِ حَّ ددلىَّ فِ َّ ددا َّ عَّ وأ مَّ
َّ
ددرِ یَّ أ َّمأ ا الأأ ددذَّ دد َّ الُله لَِّْ عَّ بأ

یِ َّ  ا خَّ ما  مِن َّ ِ  غَّ  غُلاَّ شَّ نأ َّ ةِ وَّ الْأ قَّ وِلاَّ یِ   یأ الأ
بِهِ )كلیى،  فِی   َّ خَّ سَّ  1 (341، 1ج :ش1363نَّ
گوید به امام رضا هویچ  د و بویبیت شما باشی گفتم: امیدوارم قائم اه  ایوف بن نوح 

که هم با شما بیعوت شوده و هوم سوکه بوه  خونریزیی، حکومت به دست شما بیفتد. چرا
کوه ناموه تان زده نام هوا بوه سووی او روانوه شوود و  اند. حضرت فرمود: هریک از ما امامان 

گوردد و امووال بوه سووی او بیایود، یوا شوهید خواهود شود و یوا بوه مورگ  انگشت نمای مردم 
که نسوبی روشون  که این رفت تا طبیعی از دنیا خواهد کار، جوانی از ما  خداوند برای این 

 ولی ولادت و رشدی مخفیانه دارد را برخواهد انگیخت. 

کلینی و شیخ صودوق بوه ایون روایوت، هویچ مشوکلی نودارد و سوند هوردو، صوحیح اعلائوی  سند 
ان معتقود است. روایت، صراحت در ولادت و رشد مخفیانه حضرت دارد و جای شوبهه بورای انسو

کوه صواحب ایون امور، زنوده و از زنودگی مخفیانوه بیوت نموی بوه اهو  ای برخووردار اسوت. ایون  گوذارد 
در بحث ولادت امام زمان نباید دنبوال  که این که دلی  دیگری است بر 2روایت، قرائنی هم دارد

گووزارش هووای موجووود در ایوون زمینووه  سووندهای صووحیح از نظوور علووم رجووال بووود و نووو  برخووورد بووا 
گزارش یم   3های تاریخی، متفاوت باشد. بایست حتی با نو  برخورد عمومی با سایر 

                                                        
ک 173، ت. همچنین: الغیبه نعمانی1 کمال]از   قال الولید بن أحمد بن الحسن بن ]محمد 1، ح35، باف370الدین،  لینی[  

 ]رووا عن ایوف بن نوح[. 431عارف، نوح[  تقریب الم بن أیوف یزید عن بن یعقوف الصفار عن الحسن بن محمد حدثنا

  432رف، المعا تقریب  (روایت چند)173و172نعمانی،  الغیبه  342 ،1الکافی، ج: ک.ر نمونه . برای2

کتاف المقالات و الفرق در صفحه 3 کتواف موی 105. صاحب  نویسود: ... و قود رویوت الاخبوار الکثیورة الصوحیحة ان القوائم  ایون 
 (300تخفی علی الناس ولادته و یخم  ذکره و لایعرف اسمه و لایعلم مکانه ... . نیز ر.ک: فرق الشیعه نوبختی)م قب  از

که از آن نیز نباید کتوب فقهوی شویعه و اهو  غاف  شد این نکته دیگری  کوه در مووارد  تسونن روشون موی که با مراجعه به  شوود 
کوار موی کتب، ادعای تواتر خبر را در جوایی بوه  کوه توواتر اصوطلاحی )کوه در هور طبقوه از روات، افوراد  بسیاری، صاحبان  برنود 

که تواتر جا به دست می متعددی وجود داشته باشند( وجود ندارد. از این که به حقیقت خود باقی  آید  هم از مفاهیمی است 
کثورت روایوات اسوت هرچنود در هور طبقوه، راویوان متعودد وجووود  کوه هموان  نمانوده و در عمو ، سور از مفهوومی دیگور درآورده 

 نداشته باشند. 
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کتوب معتبوور شویعی، بوه خووبی بوه دسووت موی کوه امووام  عولاوه بور ایون روایوت، بووا مراجعوه بوه  آیود 
کورد. بوه عنووان یوک نمونووه،  در دوران اماموت خوویش، زیور انووا  فشوارها زنوودگی موی عسوکری
گویا بر این امر است.های پیاپی امام، دلیل زندان  1ی 

وایات ولادت امام زمان  ر
 روایات معتبر

 روایت اول 
قال:  طال  أبی بن على بن العباس بن داللهیعب بن الحسن بن حمزة بن على بن محمد حدثنا
توندا یبعدد من فتییو خل عباق  على و حجته الله وی   ولد قد: قولی أبامحمد سمعت  لدةیل مح 

                                                        
که امام هادی1 کوه را به شهادت رسانده بود، به زنودان رفوت. )بورای مطالوب  . امام یکبار در زمان معتز عباسی،  مختلفوی 

کشوف الغموه، ج683و682، 2والجورائح، ج   الخورائج237طوسوی،  پیراموون ایون زنودان نقو  شوده ر.ک: الغیبوه شویخ   3 ،
  الثاقوووووب، 743و742  الووووودرالنظیم، 853و852، 2  مناقوووووب الطووووواهرین، ج209، 2  الصوووووراط المسوووووتقیم، ج223و222
   و...141، 2  اعلام الوری، ج315-313، 6  اثبات الهداة، ج578و577

کوفوه اموام را هوم بوا خوود ببورد و در قصور  همچنین معتز به سعید بن صالح حاجب دستور داده بود در مسیر خوود بوه سومت 
  اثبوات 427  دلائو  الاماموه، 451، 1والجورائح، ج   الخورائج208طوسوی،  هبیره به شهادت برساند. )ر.ک: الغیبه شیخ ابی

( این زندان در برخی منابع، 248الوصیه،  . نیز ر.ک: مهج الدعوات  اثبات870، 2  مناقب الطاهرین، ج307، 6الهداة، ج
گونه    و...(325، 2  ارشاد شیخ مفید، ج8، ح«محمد مولد ابی»ای قاب  تأم  نق  شده است. )ر.ک: الکافی، باف  به 

که در منابع اه  ندیده ستوده شده! ماجرای ایون تسنن، به عدالت و انوا  صفات پس زندان دوم امام در زمان مهتدی بود 
  253، ة  اثبووات الوصووی431، 1الجوورائح، ج و    الخوورائج205طوسووی،  توووان در ایوون منووابع یافووت: الغیبووه شوویخ زنوودان را مووی

  ارشاد 16، ح510، 1. نیز برای رفتار ستمکارانه مهتدی با امام و شیعیان ر.ک: الکافی، ج463، 4، جطالب ابی آل مناقب
کشف الغمه، ج250  اثبات الوصیه، 333، 2مفید، ج شیخ  . 469، 4طالب، ج ابی آل   و... نیز ر.ک: مناقب204، 3  

هووای مختلووف امووام در ایوون دوران ر.ک:  بووار بوویش از یکبووار! بوورای زنوودان امووام در زمووان معتموود هووم بووه زنوودان رفووت و ایوون
کشوووف الغموووه، ج442و441، 1والجووورائح، ج الخووورائج ، 2  جواهرالعقووودین، ج458، 4طالوووب، ج ابوووی آل   مناقوووب219، 3  

  437، 1الجوووووووورائح، ج و    الخوووووووورائج335و334، 2  ارشوووووووواد، ج26، ح513، 1  و... . نیووووووووز ر.ک: الکووووووووافی، ج301و300
   و... . 462، 4طالب، ج ابی آل مناقب

بوه بعود 1023ش، 817، 2الرجوال، ج معرفوة در برخی مدارک هم به اص  زندانی شدن امام اشاره رفته اسوت  مثو : اختیوار
 ]شرا حال فض  بن شاذان[. 

کتاف: زنودگانی اموام عسوکری چوه در ایون  بوه قلوم نگارنوده مقالوه. آن برای تفصی  این ماجراها و بررسی متن آنها ر.ک 
 راستا مهم است تذکر چند نکته است:

کموان معاصور خوویش )کوه در هویچ اموام دیگوری سو زندانی شدن مکرر امام (الف ابقه نودارد( و همچنوین در زمان تموامی حا
کردن امام در حالی برد، ارتباط مستقیم با  که تحت سلطه حکومت و زیر نظر مأموران حکومتی به سر می تلاش برای شهید 

  دارد. ولادت امام زمان
کشوتن مون هسوتند توا ایون  می چه پس از این ذکر خواهد شد، تصریح خود امام چنان (ف نماید: این سوتمکاران بوه دنبوال 
کووه طواغوتن کی از آن اسووت  کووه حکومووت  هووای زمووان، از احادیووث دوازده اموام و نیووز ایوون سو ، بریووده شووود. ایوون مطلوب حووا

باشود( پایوان خواهود  )که طبق روایات دوازده امام، دوازدهمین امام موی از نس  فاطمه ستمکاران به دست مهدی
کام  داشتند و سعی تمام در جلوگیری از آن داشتن  د. یافت، اطلا  



 

 

 83 
 
 

مان
ا  ز
ت ام

ولاد
خی 

تاری
ت 
ندا
مست

     
 

             

 غسدله مدن أول وكدان الفجدر طلدو  عندد ی  و مدأت ی  و خسد سخد سنة شعبان من النصف
نددان خددازن  ضددوان ب الملا كددة مددن جمدد  مدد  الحج  غسددلته ثم  یو السلسددب بمدداء الكددوثر ی  المقددر
  1الرضا. على بن محمد بنت مةیحك عمتی

گوید: از اموام عسوکری شونیدم: ولویّ خداونود و حجوت او و جانشوین مون، شوب  راوی 
کوه او را شستشوو ه هنگام طلو  فجر ببه  255نیمه شعبان سال  کسوی  دنیا آمد و اولوین 
کوه او را  داد رضوان، خزانه گروهی از ملائکوه مقورف خداونود بودنود  دار بهشت، به همراه 

کوثر و سلسبی  شستند. پس از آنها هم عمه  ام حکیمه او را شست.  با آف 
 حدیث سند

ی یووک مراجعوه سووطحی بووه در وثاقووت و عظموت فضوو  بحثوی نیسووت و حتو  فضو  بوون شواذان
کنود. کافی است تا بزرگی او را در میان رجالیون شیعه ثابوت  هوم  او از اموام رضوا 2شرا حال او 

کتواف  روایت دارد و تا زمان امام عسکری  مختصمر اثبمات الرجعمةزنده بووده اسوت. بورای اعتبوار 
 رجو  شود.  مجاه تراثناهم به جلد پانزدهم 

 نویسد: درباره او می نجاشی  محمدبن علی بن حمزه
 أبوعبددالله طالد  أبی بدن عدلى بن العباس بن داللهیعب بن الحسن بن حمزة بن على بن محمد
وا له الاعتقاق  یصح  یالحد فی ی  ع ثقة و  مكاتبة و اتصال محمد و أبی الحسن أبی عن ةیر
ددایی  الطددالب مقاتد  كتدداب لدده   الحسدن وفدداة بعددد الامدر صدداح  أم حصدلت قا   فی شی،  )نحج

 .(714، ش272 : 1416
 روایت دوم

نُ  دُ بأ د َّ بِی یىَّ حأ یَّ مُحَّ
َّ
دنأ أ ا َّ عَّ دحَّ دنِ إِسأ ددَّ بأ َّ حمأ

َّ
دنأ أ درِ   عَّ فَّ عأ َّ ج اشِدم  الحأ دتُ لِأَّبِی ی ِ هَّ تُد َّ  : قُلأ لَّ لاَّ : جَّ دد  د َّ   مُحَّ

عُددىِ  نَّ أ نُ یِ  تََّ اَّ
أ
ددأ تَّ تِ َّ فَّ لَّ

َّ
ددأ سأ ددتُ:  مِددنأ مَّ . قُلأ دد أ : سَّ ددالَّ قَّ ؟ فَّ لَّ َّ

َّ
ددأ سأ
َّ
نأ أ
َّ
ددأ ددیَّ ؟  یدِ ی ِ ا سَّ ددد  لَّ دد َّ وَّ دد أ لَّ هَّ

 
َّ
ددأ دددَّ   فَّ دددَّ َّ بِدد َّ حَّ ددِ نأ حَّ ددتُ: فَّ قُلأ . فَّ ددمأ عَّ : نَّ ددالَّ قَّ دِ یأ فَّ َّ : بِالْأ ددالَّ ددهُ؟ قَّ نأ لُ عَّ

َّ
ددأ سأ
َّ
ددةِ )كلیددى، ینَّ أ نَّ

 3 (328، 1ج :ش1363
                                                        

 عل  بن محمد . ]در ادامه این روایت اضافه شده است: فسئ 11[، ح15]چاپ شده در مجله تراثنا، ج ةاثبات الرجع . مختصر1
کوان ریحانوة بعضها و ف  سوسن الْیام بعض ف  لها یقال الت  ملیکة أمه: فقال أمه عن حمزة بن  أیضوا و نورجس صوقی  و 
 ز اثبات الرجعه فض  بن شاذان[ ]ا 570، 3أسمائها[  اثبات الهداة، ج من

که خود ایشان در پایان آن این نسخه هذا ما »گونه نوشته است  ای از مختصر اثبات الرجعه نزد شیخ حر عاملی موجود بوده 
کتب خطی « وجدناه منقولا من رسالة اثبات الرجعة للفض  بن شاذان بخ  بعض فضلاء المحدثین این نسخه در فهرست 

که در مجله تراثنا این حدیث از آن نق  شده رونوشتی از   حکیم در نجف اشرف موجود است. و نسخهکتابخانه آیةالله ای 
کتابخانه آستان قدس است.   «(مختصر الغیبه»و « اثبات الرجعه منتخب»نیز ر.ک: الذریعة، عناوین )نسخه موجود در 

 . .  و .563، ش197ی،   الفهرست شیخ طوس840، ش340. به عنوان نمونه ر.ک: رجال نجاشی، 2

کلینوی[  الغیبووه شوویخ 348، 2مفیود، ج . همچنوین: ارشوواد شوویخ3   ]از ابوهاشووم جعفووری[ 199، ح232طوسوی،  ]بووه سووندش از 
 
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گوید: به اموام عسوکری شوود سوؤالی از  گفوتم: بزرگوی شوما موانع موی ابوهاشم جعفری 
بپوورس. پرسوویدم: مووولای موون فرزنوودی دهیوود؟ فرمووود:  شووما بپرسووم. اجووازه پرسووش مووی

کجا سراغش را بگیرم؟ فرمود:  گر اتفاقی برایتان پیش آمد،  گفتم: ا دارید؟ فرمود: آری. 
 در مدینه. 

 سند حدیث
 آمووووود و  در زموووووان خوووووویش بووووزرگ شووووویعه بوووووه حسووووواف موووووی  محموووودبن یحیوووووی عطوووووار قموووووی

 ری هووم یوواد شووده القوودر و ثقووه اسووت. از ایشووان بووا تعبیوور محموود بوون یحیووی اشووع شخصوویتی جلیوو 
، 19ج :ق1413خوورد. )خووئی،  است. نام ایشوان در سوند حودود شوش هوزار حودیث بوه چشوم موی

 ..(غیر آن  و. و33
پس از این درباره ایشان و جلالوت قودرش مطلبوی ذکور خواهود شود.   احمد بن اسحاق اشعری

که از اصحاف امام هادی گر راوی در سند، احمد بن اسحاق رازی باشد  ، بواز هوم است حتی ا
کووه او هووم توسوو  شوویخ طوسووی توثیووق شووده اسووت. )طوسووی،  سووند روایووت، معتبوور خواهوود بووود چرا

  (383 :ق1415
طالوب و از اصوحاف  داود بن قاسم جعفری از نس  عبدالله بن جعفر بن ابی  ابوهاشم جعفری

که از تمامی این معصومین تا امام زمان امام رضا  تموامی نزدنق  روایت دارد و  است 
کوه حتوی در دربوار خلیفوه وقوت نیوز دارای وجهوه و  آنها مقام و منزلتی والا و بوالا داشوت. جالوب آن

 ( 122، 8ج :ق1413آبرو بود. )خوئی، 
توورین روایووات دربوواره ولادت و حیووات امووام  توووان ایوون روایووت را یکووی از عووالی در مجمووو  مووی

ه ابوهاشووم جعفووری، بووا بووه شوومار آورد. بایوود دقووت داشووت هرچنوود سووند شوویخ طوسووی بوو زمووان
که در پاورقی از مرحوم حلبی نق  شد، ثابت موی کنود روایوت، طورق  مشک  روبروست ولی عبارتی 

که ضعف یکی از آنها به اص  آن، ضرری نمی   رساند. متعددی داشته 
 چند نکته

، مدینووة الرسووول را بووه عنوووان بوور اسوواس ایوون روایووت صووحیح اعلائووی، امووام عسووکری (الووف
 باره روایت دیگری نیز در دست است:  معرفی نمود. در این نی امام زمانپایگاه مسکو

لِى    نِ عَّ نِ بأ سَّ َّ نِ الحأ د  عَّ د َّ نِ مُحَّ َّدَّ بأ حمأ
َّ
نأ أ ا عَّ ابِنَّ حَّ صأ

َّ
ة  مِنأ أ لِى ِ  عِد َّ نأ عَّ اءِ عَّ ش َّ وَّ بِی  الأ

َّ
دنِ أ دنأ  بأ ةَّ عَّ ََّ د أ حمَّ

بِی 
َّ
صِ  أ بِی یبَّ

َّ
نأ أ احِ  ر  عَّ بُد َّ لِصَّ دِالِله: لاَّ بأ رِ مِنأ غَّ عَّ َّمأ ا الأأ ذَّ دهُ فِی یأ ِ  هَّ بُدد َّ لَّ دة  وَّ لاَّ دة  وَّ یأ غَّ  بَّ لَّ أَ تِدهِ مِدنأ عُ بَّ

                                                                                                                                  
 .[ .هاشم الجعفری . ]رووا عن عدة طرق عن ابی 426المعارف،  تقریب
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لُ  زِ نأ َّ مَّ الْأ ثِ یأ طَّ   نِعأ لاَّ ا بِثَّ ةُ وَّ مَّ ة  )كلیى، ی َّ بَّ شَّ حأ  1 (340، 1ش، ج1363 مِنأ وَّ
که باید از مردمان فاصله  امام صادق گزیر از غیبتی است  فرمود: صاحب این امر را نا

 ماند. هترین منزل مدینه است و با وجود سی نفر هم دیگر وحشتی نمیگیرد. ب

به احتمال قوی، سؤال ابوهاشم از یکسو ریشه در عقیده او به دوازده امام دارد و از سوی  (ف
کوه بوا اموام در زنودان مهتودی عباسوی بوه سور موی که خود او در ایوامی  کلامی  بورد، از زبوان  دیگر به 

 گردد:  حضرت شنیده بود باز می
کورده اسوت: بوا اموام عسوکری در زنودان مهتودی  سعد بن عبودالله از ابوهاشوم روایوت 

کشتن من در این  که به من فرمود: ابوهاشم! این ]مهتدی[ سرکش، تصمیم به  بودیم 
شب دارد ولی خداوند عمر او را برید و حکومت به جانشینش رسوید  مون اینوک فرزنودی 

کوه شود، تورکندارم ولی به زودی خداوند فرزند کرد. صبح  هوا بور  ی به من روزی خواهد 
کشوووتند و معتمووود را سووورکار آوردنووود و خداونووود موووا را نجوووات داد  سووور مهتووودی ریختوووه او را 

 2.(173، ح205 :ق1411)طوسی، 

که  هم بدون سند معتبر از امام زمان در برخی روایات، آن صرفا   چه آن بنابراین نق  شده 
بِ  .»..
َ
د    یأ بُومُحَمَّ

َ
جَاوِرَ قَوْما  غَضِبَ الُله عَلَ  یَّ عَهِدَ إِلَ  أ

ُ
أ نْ لَا

َ
نْ  یفِو یُ وَ لَهُومُ الْخِوزْ   هِمْ وَ لَعَنَهُمْ یْ أ ا وَ یَ الودُّ

لِوو
َ
مَرَنِوویالْآخِوورَةِ وَ لَهُوومْ عَووذَاف  أ

َ
سْووکُنَ مِوونَ الْجِبَووالِ إِلّاَ وَعْرَهَووا وَ مِوونَ الْووبِلَادِ إِلّاَ عَفْرَهَووا یم  وَ أ

َ
أ نْ لَا

َ
..« .أ

گوو228، ح263 :ق1411)طوسی،  کوه هموین روایوت در منوابع دیگوری  ایون ( قاب  التوزام نیسوت. 
کووه رضووی  چوه آن (23، ح465 :ق1405هم آمده ولی این زیاده را ندارد. )صودوق،  هوم دربواره 

 ( منافاتی با این روایت صحیح اعلائی ندارد. 123ح ،163 :ق1411نق  شده )طوسی، 
                                                        

کلینی(  تقریب المعارف، ت194. همچنین: الغیبه نعمانی، ت1 عبودالله ...  حموزه عون ابوی علوی بون ابوی]رووا عن  431)از 
 المنزل طیبة.[ 

کلینی به نظر تحقیقی، موثق است. هرچنود علوی بون ابوی کولام شویخ  سند مرحوم  حموزه جوای بحوث دارد ولوی بوا توجوه بوه 
که تصریح دارد  کردنود، از جملوه علوی بون  عالمان شیعه به خاطر وثاقت برخی از منحرفان به روایات آنها عم  می»طوسی 

کورده، مربووط بوه 150، ت1)عدةالاصول، ج« حمزه ابی کوه حسون بون علوی بون فضوال مطورا  ( و اینکه نسبت دروغگوویی 
حموزه همچنوین از رجوال  شوود. علوی بون ابوی حمزه است نه خود وی  وثاقت او ثابت موی فرزند وی، حسن بن علی بن ابی

کام  الزیارات هم هست. )نیز ر.ک: معجم رجال الحدی ( درهرحال این روایوت، بوا انودکی 234، ت12ث، جتفسیر قمی و 
 بون عبودالرحمان عون النیشوابوري شواذان بون الفض  تفاوت هم نق  شده است: احمد بن ادریس عن علی بن محمد عن

 و ما قوة من عزلته ف  و لابد عزلة من الامر هذا لصاحب لابد:  جعفر أبي عن بصیر[ أبي ]عن حمزة أبي بن عل  عن نجران أبي
 ( 129، ح162طوسی،  طیبة. )الغیبه شیخ المنزل و نعم وحشة من ثینبثلا

 همچنین، روایت این(. به بعد77، 9است. )ر.ک: معجم رجال الحدیث، ج صحیح، سعد بن عبدالله به روایات شیخ . سند2
 اثبات درباره این از پس که روایاتی با جمع مقتضای به بسا چه و دارد بعد به 256 سال در زمان امام ولادت بر صریح دلالت
 شویخ درهرحوال. نبووده سوال هموان در «سوأرزق» از اموام منظوور کوه آیود بوه دسوت، خواهود آمود 258 سال در حضرت ولادت
 .آورده است (194، ح227)ت در را حبس این از تری مفص  گزارش طوسی
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 روایت سوم
دلِى ُ  دلِى ِ  عَّ دنِ عَّ ددِ بأ د َّ دنأ مُحَّ دد  عَّ د َّ دنُ مُحَّ جَّ إِیَّ َّ  بأ َُّ د : خَّ ل 

دنِ بِدلاَّ بِی  بأ
َّ
د َّ مُضِد مِدنأ أ بأ دد  قَّ د َّ تَّ ی ِ مُحَّ ددنَّ ِ هِ بِسَّ  یأ 

یِ یُ  بُِ  فِ   ح أ لَّ جَّ إِیَّ َّ   بِالحأ َّ َُّ د ددِِ  ثُم َّ خَّ عأ دِ  مُضِد مِنأ بَّ بأ  ی ِ مِدنأ قَّ
َّ
دةِ أ ثَّ لاَّ دهِ بِثَّ یِ یُ ام  ی َّ بِدُ  فِ   ح أ لَّ نأ مِد  بِدالحأ َّ

دِِ  )كلیى،  عأ  1 (328، 1ج :ش1363بَّ
گوید: دو سال پیش از فوت اموام عسوکری ای از ایشوان  ناموه محمدبن علی بن بلال 

که حاوی خبر از جانشوین وی بوود. مشوابه هموین ناموه سوه روز پویش از  به دستم رسید 
 رحلت امام هم از سوی ایشان به دستم رسید. 

 سند حدیث
کلینی، موثق است. عل که پس از این سند  ی بن محمد، همان علی بن محمد بن بندار است 

گفوت و محمود بون  )ذی  حدیث دوم از روایوات تصوحیح نشوده( دربواره ایشوان صوحبت خوواهیم 
گرچوه بعودها مرتود شود ولوی چنوان چوه پوس از ایون خواهود آمود، فوردی موثوق و  علی بن بلال هم ا

که در قاب  اطمینان است. نکته : محمد بن علی بن که این نماید وری میتذکرش ضر جا این ای 
که امام زمان را، هم از نظر دوازدهم بودن و هم از نظر زنده بودن قبول  بلال از شیعیانی بود 

کوه بعودها بوا محمود بون عثموان عموری بور سور مقوام نیابوت، بوه  داشت و مشک  وی تنها این بود 
که از او نق  شد، صراحت  گزارشی   دارد.  در ولادت امام زماننزا  پرداخت. بنابراین 
تواند اسوتاد صودوق باشود ولوی بوا توجوه  در سند شیخ صدوق، هرچند حسین بن اسماعی  می

رسوود  موی هوم پویش از حسوین بوون اسوماعی  آموده و هوم بعود از او، بوه نظور« قوال»لفوظ  کوه این بوه
کووه بووا توجووه بووه صوودر روایووت، مووی« قووال» بوون  توانوود سووعد اول، مربوووط بووه شووخص دیگووری بوووده 

که فاع   عبدالله باشد. از سوی دیگر از آن که خلاف متعارف ادبیات عرف است  پویش « قال»جا 
که  از فعلش بیاید می کرد  بعد از حسوین بون اسوماعی ، زیوادی اسوت. چوه بسوا از « قال»توان ادعا

کووه آیووةالله خوووئی، حسووین بوون اسووماعی  را اسووتاد صوودوق بووه شووماره آورده اسووت.  همووین رو اسووت 
که ظاهرا  217، 6ج :ق1413 )خوئی، ( درهرحال، حسین بن اسماعی ، شخصی ناشناخته است 

 روایت دیگری هم از او در دست نیست. 
                                                        

کلینی[  تقریب 348، 2. همچنین: ارشاد شیخ مفید، ج1 ]روی مون عودة طورق عون محمود بون  426المعوارف،  ]به سندش از 
 ..[ .علی بن بلال 

کرده اسوت: قَوالَ  بُوعَبْودِالِله الْحُسَویْنُ بْونُ إِسْومَاعِیَ  الْکِنْودِيُّ قوالَ قَوالَ لِو    این حدیث را شیخ صدوق با متنی متفاوت نق  
َ
أ

بِي
َ
جَ إِلَّ َ مِنْ أ ذِي خَرَ وْقِیعُ الَّ : التَّ بُوطَاهِر  الْبِلَالِّ ُ

َ
نْ تَنْسَخَ لِو   أ

َ
حِبُّ أ

ُ
قُوهُ فِ  الْخَلَفِ بَعْدَهُ وَدِیعَة  فِ  بَیْتِكَ فَقُلْتُ لَهُ أ د  فَعَلَّ مُحَمَّ

بَاطَاهِر  بِمَقَالَتِ 
َ
خْبَرَ أ

َ
وْقِیعِ مَا فِیهِ. فَأ سْنَادُ بَیْنِ  وَ بَیْنَ   مِنْ لَفْظِ التَّ ی یَسْقَُ  الِْْ

بِيفَقَالَ لَهُ: جِئْنِ  بِهِ حَتَّ
َ
جَ إِلَّ َ مِنْ أ د   هُ فَخَرَ مُحَمَّ

هِ بِسَنَتَیْنِ یُخْبِرُنِ  وام  یُخْبِرُنِو  بِوذَلِك  بِوالْخَلَفِ   قَبَْ  مُضِیِّ یَّ
َ
هِ بِثَلَاثَوةِ أ جَ إِلَوّ َ بَعْودَ مُضِویِّ ، 499ن، الودی . )کموال مِونْ بَعْودِهِ ثُومَّ خَورَ

 (24، ذی  ح45باف
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کوه از ایشوان در پواورقی نقو  شود، تصوریح موی گذشوته حلبوی در عبوارتی  کنود ایون  از هموه اینهوا 
کوه  روایت به چند طریوق و سوند از محمودبن علوی نقو  شوده اسوت. ایون مطلوب نیوز، هموان گونوه 

  شود. پیش از این اشاره شد، باعث تقویت سند روایت می
 روایت چهارم

سَّ  ُ رِ یأ ُ الحأ عَّ َّشأ د  الأأ د َّ نُ مُحَّ دنأ  ی ُ  بأ جَّ عَّ َُّ د ددِالِله: خَّ بأ دنِ عَّ ددِ بأ د َّ دنِ مُحَّ ددَّ بأ َّ حمأ
َّ
دنأ أ دد  عَّ د َّ نِ مُحَّ  بأ

لى َّ نأ مُعَّ عَّ
بِی 
َّ
د  حِ  أ د َّ بَّ ی َّ مُحَّ د قُتِد َّ الز ُ دهُ  ی ُ رِ یأ نَّ عَّ دلىَّ الِله فِی »  الُله  لَّ  عَّ

َّ
أ د َّ تَّ دنِ اجأ اءُ مَّ ََّ د ا جَّ دذَّ ل   هَّ وأ

َّ
داِ دهِ یَّ أ دهُ یَّ ن َّ

َّ
عُمُ أ   أَ

تُلُىِ یَّ  كَّ  سَّ یِ یأ وَّ لَّ   قأ قِ   فَّ ةَّ الِله فِ یأ عَّ رَّ ی قُدأ
َّ
أ اُ  محمدد فِی « هِ یفَّ رَّ د  سمَّ َّ لَّ هُ وَّ دَّ لَّ ةِ سِدت   وَّ  وَّ وُل  دنَّ سَّ

سِ  أ تَّ ی َّ خَّ  1 (5، ح329، 1ج :ش1363 )كلیى، یأ   وَّ مِا َّ
کسوی اسوت »پوس از مورگ زبیوری ایون ناموه صوادر شود:  از امام عسوکری ایون عاقبوت 

گموان موی کوه هنووز  درباره اولیای الهی، جرأت بر خداونود نشوان دهود.  کورد مورا در حوالی 
کشوته شود[. قودرت خودا را دربواره  صاحب فرزندی نشده کشوت ]ولوی خوودش  ام خواهود 
ق بورای حضورت زاده شود 256ن ماجرا فرزندی در سال پس از ای« خودش چگونه دید؟

 که نامش را محمد نهاد.
 سند حدیث

کلینووی در   حسوین بوون محمود بوون عووامر اشوعری کووه  کلینووی اسوت  از اسوواتید علووی بون ابووراهیم و 
کرده است. نجاشوی وی را توثیوق نمووده اسوت.  بسیاری موارد از ایشان با نام ابوعلی اشعری یاد 

 ( 66:ق1416)نجاشی، 
کوورده اسووت. )صووفار،   معلووی بوون محموود بصووری صووفار در یووک جووا از او بووا لقووب اصووفهانی یوواد 

کتبوووه قریبوووة، لوووه »( نجاشوووی دربووواره وی نوشوووته 514: ق1404 مضوووطرف الحووودیث و الموووذهب 
که نام وی در تفسیر علوی بون ابوراهیم قموی آموده، از 418: ق1416)نجاشی، .«. .کتب. ( از آنجا 

کلام نجاشی می 2ت.وثاقت مبنایی برخوردار اس  نویسد: آیةالله خوئی در توضیح 
انوود و از سوووی دیگوور منافوواتی بووا وثاقووت  اضووطراف در مووذهب را از یکسووو برخووی نپذیرفتووه

                                                        
کلینی(  ارشاد، ج 231طوسی،  . همچنین: الغیبه شیخ1 کلینوی بوه هموان سوند و  ]از جعفر بن محمد بن قولویوه از 349، 2)از 

کمال ]حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قوال حودثنا حسوین  3، ح..«ما روی فی میلاد القائم » 42، باف430الدین،  متن[  
ة طورق عون احمود بون محمود بون ]رووا مون عودّ  426المعوارف،  عون معلوی بون محمود البصوری[  تقریوب بن محمد بن عوامر

که نام احمد بن محمد بن عبدالله از سند شیخ صدوق افتاده است. با توجه به سایر سندها، مشخص میعبدالله[   شود 

کرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عون الوذین فورض »گونه است  . تعبیر علی بن ابراهیم این2 و نحن ذا
)تفسیر قمی، « خذ منهم.اوجب ولایتهم و لایقب  عم  الا بهم و هم الذین وصفهم الله و فرض سؤالهم و الْالله طاعتهم و 

کلام علی بن ابراهیم قمی ر.ک: وسائ  الشیعه، ج4، 1ج   و برخی 49، 1  معجم رجال الحدیث، ج30( درباره میزان دلالت 
 کتب رجالی دیگر. 
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اسوت « قد یروی موا یعورف و قود یوروی موا ینکور»ندارد. اضطراف در حدیث هم معنایش 
گفتوه بوود  که باز با وثاقت، تنافی ندارد. نیز نباید تعبیر خود نجاشی دور از که  نظر بماند 

 .(279، 19ج :ق1413)خوئی، « کتبه قریبة»

کتبوی  تمامی روایات او به وسیله حسین بن محمود نقو  شوده و راوی دیگوری نودارد. از جملوه 
کتاف القائم که نجاشی برای او نام برده  مواحوزی در نقود ایون روایوت  چوه آن است. بنابراین هم 

کولام ن آورده و براساس آن معلوی را تضوعیف جاشوی کورده، صوحیح نیسوت و برداشوت نادرسوتی از 
 (215ق: 1417است. )ماحوزی، 

کوه همگوی بوه جوز یوک   احمد بن محمد بن عبدالله انباری از او روایات اندکی در دست اسوت 
کرامات اه  کوه از  باشد. از آن می بیت حدیث، غیر فقهی است و عمدتا  مربوط به مقام یا  جوا 

باشد. تمامی اندک روایوات او را هوم معلوی  ، از وثاقت مبنایی برخوردار میسترجال تفسیر قمی ا
کرده است. البته در روایات معلی، احمد بن محمود بوه صوورت مطلوق، زیواد دیوده  بن محمد نق  

که معلی، از احمدبن محمدهای متعددی نق  حدیث دارد شود ولی از آن می مثو  احمودبن  _ جا 
وان ایوون موووارد را بووه صووورت یقینووی از روایووات احموودبن محموودبن توو لووذا نمووی _ نصوور محموودبن ابووی

کثر این روایات هم غیرفقهی است و این می  عبدالله به شمار آورد تواند قرینوه خووبی بور  هرچند ا
 معلوم شدن ماهیت احمدبن محمد مطلق باشد. 

 چند نکته
کووووه در  256در سووووال  در ایوووون روایووووت، توووواریخ ولادت امووووام زمووووان .1 بوووواره  ایوووونذکرشووووده 

 های دیگری نیز وجود دارد: گزارش
کووه  کووه مووردی از شوویعیان اسووت شوونیدم  گویوود: از ابوهووارون  کرخووی  الووف( محموود بوون حسوون 

بووده اسوت.  256هوای سوال  گفوت ولادت وی یکوی از جمعوه را دیده و می گفت امام زمان می
 (9، ح349: ق1405)صدوق، 

گزارشی دیگر این دت حضرت، هشت شب از شوعبان المعظوم چنین آمده است: ... ولا ف( در 
، 432:ق1405گذشته بود و وکی  او هم عثموان بون سوعید نوام داشوت... . )صودوق،  256سال 
  (393:ق1411  طوسی، 12ح

کووه امووام زمووان کوورده  دو سووال پووس از شووهادت امووام  ج( عوولان هووم بووه سووند خووود روایووت 
  ش(1382عودی،   مس245: ق1411به دنیا آمد. )طوسی،  256و در سال  هادی

که او به  که برای ما نق  شده  د( ... از او پرسیدم: نوجوانی عشاری القد یا عشاری السن؟ چرا
  (259: ق1411به دنیا آمد. )طوسی،  256سال 
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کوه: ولادت اموام زموان.( هو  گوزارش را خوانودم  در سوامراء و بوه  .. بر ابوسوه  نووبختی ایون 
کنیه 256سال  کوه پیوامبر اش بود. مادرش صقی  و  نوام او نوام »فرمووده بوود  ابوالقاسم بوود 

کنیه مون اسوت کنیه او  الزموان  لقوب او مهودی اسوت و او هموان حجوت و منتظور و صواحب« من و 
  (272: ق1411است. )طوسی، 

که حضرت در همین سال به دنیا آمد. پس از ایون لحواظ،  1عقیده شیخ طوسی هم این است 
کوه منظوور از ایراد مهمی بر روایت وارد نیس کتوب آموده  کوه در برخوی  ت و از سوی دیگر، تووجیهی 

]در شومار  4، 51 ج :ق1403اسوت ولوی بوه تواریخ شمسوی! )مجلسوی،  256همان سال  255سال 
 یکی از احتمالات روایت[( به هیچ وجه قاب  پذیرش نیست. 

که منظور از زبیری، شخصی از نس  زبیر اس .2 که به هرچند مرحوم مجلسی احتمال داده  ت 
کشته شد )مجلسی،  کس دیگری  ( نیز این احتموال را از برخوی 3، 4ج :ش1379دست خلیفه یا 

که از القاف مهتودی عباسوی موی که زَبیری، به معنای مصیبت است  کرده  باشود ولوی: اولا  بوا  نق  
کشتن امام را در سر داشته باشد  که این وجود امام در منطقه عسکر سامراء، کسی بخواهد نقشه 

کووردن آن باشوود، بسوویار بعیوود اسووت. ثانیووا  در رأس تمووامی افووراد، خووود خلفووای  یووا در پووی اجرایووی 
کرد. ثالثا   بنی کس دیگری حم   که این فرد را بر  کشتن امام بودند و نیازی نیست  عباس در پی 

کووه همووین خلیفووه، آن کووه در منووابع  چنووان بووا جملووه )کیووف رأی قوودرة الله فیووه( سووازگارتر اسووت. چرا
کشته شد. بر این اساس به نظر میتا رسد منظور از زبیوری یکوی از خلفوای  ریخی ذکرشده با ذلت 

کووه در منووابع توواریخی، لقبووی بووا  بنووی عبوواس باشوود. امووا ایوون شووخص، مهتوودی عباسووی نیسووت چرا
توووان ایوون عنوووان را بوور معتووز  معنووایی( بوورای مهتوودی وجودنوودارد. ولووی مووی عنوووان زبیووری )بووه هوور
کورد  کوه از یکسوو اموام هوادیعباسی تطبیق  شوهید شود  پوس  254بوه دسوت او و در سوال  چرا

کشتن امام عسکری را نابود سوازد و  بیت اه  داشت تا نس  امامان انگیزه بسیار بالایی برای 
کوه  از سوی دیگر در منابع تاریخی، مث  الکام  ابن اثیر و .. برای او نوام هوای متعوددی ذکرشوده 

که زبیر بووده و  عبارتند از محمد  زبیر  و کردن امام، اشاره به نام او دارد  طلحه. پس اینگونه یاد 
کوه بوه جوای  تأییدی بور هموین نوام موی باشود. قرینوه ایون احتموال، روایوت تقریوب المعوارف اسوت 

کتب دیگر هم از او با تعبیر زبیر بن جعفور یوا زبیوری یواد شوده اسوت.  2زبیری، زبیر آورده. در برخی 
                                                        

 و مأتین و خمسین و ست سنة ف  کان الزمان صاحب مولد بأن الصحیحة بالْخبار یناب قد « عمره بیان ف  ذکر فیما فص . »1
 ذلك لایناف  و الحساف یقتضیه ما خروجه حین إلی عمره فیکون سنین أربع حینئذ له فکانت ستین سنة ف  مات أباه أن

 (419)الغیبه، . الْلفاظ مختلفة سنه مقدار ف  رویت الت  الاخبار

کشف الغم428، ةمام. ر.ک: دلائ  الا2  .190  نوادرالمعجزات، 9، ح3، ف14  الثاقب فی المناقب، باف207 ،3، جة  
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گزارش همان منابع تاریخی، در دوم شعبان سال درهرحال، معتز عبا کشته شده  255سی، بنابر 
کلام امام در این روایت، نمی توان حتی به صورت ضومنی یوا التزاموی، ولادت  و با این حساف، از 

گر در سال  امام زمان کوه در روایوت آموده بوود )خورج  255را حتی ا بدانیم، بوه دسوت آورد  چرا
کوه منظوور از محمد حین قت  ال من ابی گر دلیلی بر احتمال ذکر شوده داشوته باشویم  زبیری(. بله ا

کتوب تواریخی، مهتودی در رجوب سوال  زبیری، همان مهتدی است از آن که طبق  کشوته  256جا 
، ولادت را ، از ایون بیوان اموام عسوکریتوان بنابر نظر مشهور در ولادت اموام زموان شد می

گرفت. ولی این هم درست نیست چ کوه اموام نتیجه  که پس از ایون، نقو  معتبوری خواهود آمود  را
کشته شدن مهتدی به دنیا خواهد آمد.  عسکری  تصریح دارد امام زمان پس از 

 روایت پنجم
اهِ  دد َّ ددنُ إِبأ دددُ بأ د َّ ا مُحَّ نَّ ثَّ دد َّ ىِ یمَّ حَّ ثَّ ددد َّ ددالَّ حَّ ا َّ قَّ دحَّ ددنِ إِسأ لِى ِ   بأ بُددوعَّ

َّ
ددنَّ  أ دددَّ بأ د َّ ددتُ مُحَّ عأ ِ ددالَّ سمَّ دام  قَّ

ددنِ همَّ َّ بأ
رِ عُثأ  دأ عَّ انَّ الأ بِی یَّ  ی َّ دَّ

َّ
تُ أ عأ ِ لِى     قُولُ:یَّ  قُولُ سمَّ نُ عَّ نُ بأ سَّ َّ د  الحأ د َّ بُومُحَّ

َّ
درِ  سُئِ َّ أ بَّ دنِ الحأ َّ ُ  عَّ ددَّ ا عِنأ نَّ

َّ
وَّ أ

ذِ 
وِ  یال َّ اِ هِ  یَّ رُ نأ آبَّ دة  »عَّ لُو مِدنأ حُج َّ تحَّ أ رَّ لاَّ َّرأ ن َّ الأأ

َّ
قِدهِ إِیَّ  لِِل أ لأ دلىَّ خَّ دعَّ قِ یَّ مِ الأ ن َّ یَّ وأ

َّ
دةِ وَّ أ دنأ  امَّ مَّ

أ  ا َّ وَّ مَّ دا َّ مِ یَّ مَّ انِدهِ مَّ مَّ دامَّ زَّ رِ أ إِمَّ اهِلِ یعأ دة  جَّ دتَّ د   « ة  ی َّ دارَّ حَّ َّ ن َّ الم َّ
َّ
دا أ دَّ كَّ د     ا حَّ دذَّ : إِن َّ هَّ دالَّ قَّ .  فَّ

قِ  هُ: یفَّ سُولِ یَّ  َّ لَّ نَّ رَّ دىِ  ابأ : ابأ دالَّ قَّ ؟ فَّ كَّ ددَّ عأ دامُ بَّ مَّ ِ
دةُ وَّ الإأ ج َّ ُ دنِ الحأ َّ دامُ وَّ  الِله فََّ مَّ ِ

دد  هُدوَّ الإأ د َّ دةُ  مُحَّ ج َّ ُ الحأ
دِ  عأ أ  یبَّ ا َّ وَّ مَّ نأ مَّ ا َّ مِ یَّ مَّ هُ مَّ رِفأ اهِلِ یعأ ة  جَّ هُ غَّ ی َّ تَّ ا إِن َّ لَّ مَّ

َّ
ة  یأ ة  أ ارُ فِ یَّ بَّ اهِلُونَّ وَّ یَّ حَّ َّ ج أ ا الحأ لِدُ  یهَّ

ددفِ  طِلُددونَّ وَّ یَّ بأ ُ ددذِبُ فِ یَّ ا الْأ ددكأ دداتُونَّ ثُم َّ یَّ ق َّ وَّ ی ِ یَّ ا الأ
َّ
ددأ كَّ جُ فَّ ُُ دد مِ الأ  ح أ ددلاَّ َّعأ ظُددُ  إِیَّ الأأ نأ

َّ
فِددُ  یبِددأ ضِ تحَّ أ

ةِ )صدو ،  كُوفَّ فِ الأ جَّ سِهِ بِنَّ
أ
أ وأ َّ رَّ   (9، ح409:  1405فَّ

گوید: از امام عسکری کوه  بیوت اه  درباره روایت عثمان بن سعید عمری  سوؤال شود 
 زمین تا روز قیامت از حجت خداوند خالی نخواهود شود و هرکوه بمیورد و اموام زموان»

فرموود: روایوت درسوتی اسوت. پرسویدند: « رفتوه. خود را نشناسد بوه مورگ جواهلی از دنیوا
کیسوت؟ فرموود: فرزنودم محمود اموام و حجوت پوس از مون  زاده پیامبر! امام پوس از شوما 
کوه نادانوان را  است. هرکه بمیرد و او را نشناسد به مرگ جاهلی مرده. او را غیبتوی اسوت 

کاران را نوابود موی به حیرت می ران را روشون خواهود گوذا سوازد و دروغ وقوت اندازد و هرزه 
گویا پرچم کرد و  کوفه می نمود. او قیام خواهد   بینم. های سفید را بالای سر او در نجف 

 سند حدیث
کتووب   محمود بون ابوراهیم بون اسووحاق شویخ صودوق از ایون اسووتاد خوویش روایوات فراوانوی در 

کوه یکوی را کورده اسوت. البتوه شویخ صودوق دو اسوتاد بوه ایون نوام دارد  بوا لقوب  مختلف خود نقو  
که شیخ صدوق فقو  در  کند. از آن معرفی می« طالقانی»و دیگری را با لقب « فارسی غرائمی» جا 

کورده و در مووارد متعوددی از لقوب « فارسی غرائموی»دو جا از لقب  کورده، « طالقوانی»اسوتفاده  یواد 
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کوه معوروف بوه  معلوم موی کوه محمود بون ابوراهیم بون اسوحاق مطلوق، هموان طالقوانی اسوت  شوود 
کورد. در مجموو  بوا توجوه بوه فراوانوی روایوات  باشد وگرنوه صودوق، او را معرفوی موی کتب هم میم

کرد. صدوق از ایشان می  توان حکم به وثاقت وی 
که روایوات فراوانوی از او    ابوعلی بن همام وی محمد بن همام اسکافی از بزرگان شیعه است 

 در دست است. 
 یک نکته

کلام امام عسکری که فرزند ایشان، در .« .ابنی محمد هو .»فرماید  که می ظاهر  این است 
چوه در اصوول هوم بحوث شوده اسوت  آن زمان به دنیا آمده یا لااق  در حد حم  بوده است. چنان
در آینوده چنوین عنووانی محقوق  کوه این که عناوین، ظهوور در فعلیوت دارنود و حمو  آن بور مجواز و

کوه در ایوون  ای وجووود نودارد. بلکووه در برخوی روایووات  روایوت، قرینوهخواهود شود نیوواز بوه قرینووه دارد 
کرد. در زندگی می  روایت شده است:  نامه امام رضا توان شواهدی برای تقویت این ظهور پیدا

دلِى    دنِ عَّ ددِ بأ د َّ دنأ مُحَّ ا عَّ ابِنَّ دحَّ صأ
َّ
ضُ أ عأ اوِ  بَّ دنأ مُعَّ دعَّ دیَّ دنِ حُكَّ بِی یمأ  ةَّ بأ

َّ
دنِ أ دنِ ابأ دالَّ یَِّ   عَّ : قَّ در  صأ دنُ  نَّ ابأ

اشِی ِ الن َّ  ِ جَّ دتهَّ
شأ
َّ
أ ؟ فَّ داحِبِ َّ ددَّ صَّ عأ امُ بَّ مَّ ِ

نِ الإأ دا  ی: مَّ ضَّ ِ  ال  
دلىَّ تُ عَّ لأ خَّ ددَّ . فَّ دمَّ لَّ عأ

َّ
دتی َّ أ هُ حَّ لَّ

َّ
دأ سأ نأ تَّ

َّ
أ

الَّ یِ  قَّ تُهُ فَّ بَّ أ خأ
َّ
أ ىِ فَّ امُ ابأ مَّ ِ

: هَّ أ : الإأ الَّ نأ یَّ . ثُم َّ قَّ
َّ
د  أ حَّ

َّ
 أ
ُ
أ جَّ  َّ ىِ   قُولَّ یَّ تَّ دد  )كلیدى، یأ وَّ لَّ   ابأ لَّ هُ وَّ سَّ لَّ

1  (5، ح320، 1ش، ج1363
 

از بزنطووی نقوو  شووده اسووت: ابوون نجاشووی از موون پرسووید: امووام پووس از رفیقووت ]امووام رضووا[ 
 گویود: پویش اموام رضوا کیست؟ دوست دارم از او بپرسی تا من هم بدانم. بزنطوی موی

کردم. حضرت فرمود: امام پوس از مون فرزنودم خواهود بوود.  رفتم و ماجرا را برایش بازگو 
ک که فرزندی ندارد جرأت دارد بگوید سپس افزود:    ؟!«فرزندم»سی 

کوولام اموام عسووکری کووه ایوون فرزنود در فوورض حموو   روشوون می بنوابراین و بووا توجوه بووه  شوود 
بوواقی  گذشووت، شووکی در ولادت امووام زمووان چووه آن بووودن هووم حتمووا  بوواقی خواهوود مانوود. بنووابر

که بر اساس روایوات ذکو نمی تووان تواریخ مشخصوی را  ر شوده نمویماند. اما نباید دور از نظر داشت 
کرد.  برای ولادت امام زمان  بیان 
 روایات تصحیح نشده

که نمونه ای از روایات تصحیح نشده منابع اسوت، روشون شودن ایون  هدف از ذکر این روایات 
که بسیاری از روایات مطرا در این بحث تاریخی، تنها مبتلی به ناشناخته بوودن  نکته می باشد 

                                                        
کلینی + و لم یکن ولد ابوجعفر فلم تمض الایام 277، 2. همچنین: ارشاد، ج1  .72طوسی،  حتی ولد[  الغیبه شیخ ]از 
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 .پوووردازی باشووود راوی آنهوووا، از افوووراد جاعووو  حووودیث و معوووروف بوووه دروغ کوووه این نوووهراوی هسووتند 
کووه قریووب بووه اتفوواق  ناشووناخته بووودن راوی هووم از نظوور توواریخی، اشووکال بووه حسوواف نمووی آیوود چرا

گزارش گزارش  های تاریخ اسلام، از همین نو  است.  های تاریخی و نیز 
 ایووووووون دسوووووووته، بوووووووا روایوووووووات اشوووووووتراک مضووووووومون برخوووووووی از روایوووووووات  کوووووووه این نکتوووووووه دوم

 د و آنهوووا نیوووز از زموووره توووفاصوووحیح السوووند، باعوووث خواهووود شووود توووا ناشوووناختگی سوووند آنهوووا از اثووور بی
  1روایات معتبر به شمار آیند.

   روایت اول
لِى ُ  ا عَّ نَّ ثَّ د َّ ىِ  حَّ ثَّ دد َّ الَّ حَّ دِالِله قَّ بأ نُ عَّ دُ بأ عأ ا سَّ نَّ ثَّ د َّ الَّ حَّ اُ  قَّ ر َّ وَّ دِالِله الأ بأ نُ عَّ دنِ مُدو بأ درِ بأ فَّ عأ دنُ جَّ سیَّ بأ

اقِ  دددَّ غأ بَّ دد   الأ هأ بِی   یُ وَّ
َّ
جَّ مِددنأ أ َُّ دد ددهُ خَّ ن َّ

َّ
ق   أ وأ ددد  تَّ د َّ ددمأ »   یددمُحَّ ُ نه َّ

َّ
دُددوا أ عَّ لِى یددرِ یُ زَّ ددتأ ا یَّ لِ   دُونَّ قَّ ددذَّ عُددوا هَّ طَّ قأ

مأ  ُ لَّْ وأ جَّ  َّ قَّ وَّ ز َّ بَّ الُله عَّ ذ َّ كَّ دأ  سأ َّ وَّ قَّ دُللهالن َّ دأ َّ  ( 3، ح407:  1405)صدو ، « وَّ الحأ

گویووود: ناموووهموسوووی بووو کوووه  ای از اموووام عسوووکری ن جعفووور بغووودادی  بوووه دسوووتم رسوووید 
کووه موورا مووی»] گمووان داشووتند  کشووند تووا نسوو  پیووامبر را از میووان بردارنوود ولووی  سووتمکاران[ 

کرد. گمان آنها را باط    « خداوند 
 سند حدیث 

که صدوق درباره ایشان تعبیر   علی بن عبدالله الوراق لله رضی ا»از اساتید شیخ صدوق است 
کاربرده و هیچ توثیق صریحی برایش وجود ندارد. در بسیاری از روایات هم صدوق از او « عنه به 

کنوار اسواتید دیگوورش یواد مووی کثور ایوون مووارد مقوورون بوا علووی بون محموود بون حسوون  در  کووه در ا کنود 
 قزوینی است. 

آمود  مویدر زمان خویش، شیخ و بزرگ شیعیان به شومار   خلف اشعری سعدبن عبدالله بن ابی
 ( 77، 9ج :ق1413و در جلالت شأن ایشان تردیدی نیست. )خوئی، 

کتواف اسوت و نکتوه خوات دیگوری دربواره او   موسی بن جعفر بون وهوب بغودادی از صواحبان 
کوووه از اماموووان، روایتوووی نقووو   کسوووانی آورده  نقووو  نشوووده اسوووت. شووویخ طوسوووی ایشوووان را در شووومار 

کامو  الزیوارات اسوت نکرده کورده انود. موسوی از رجوال  کوه  و برخوی از بزرگوان از او روایواتی نقو   انود 
کتواف بوودنش باعوث اطمینوان بوه وثاقوت وی شوود. )خووئی،  می کنوار صواحب   :ق1413تواند در 
 ( 37، 20ج

شود این روایوت، فاصوله زیوادی توا اعتبوار و صوحت نودارد و  چه مشاهده می در مجمو ، چنان
                                                        

کوه بوه وسویله سوندهای دیگوری، حکوم  شود. یعنوی گفته می« صحیح بغیره». در اصطلاح حدیثی به چنین روایاتی 1 روایواتی 
 کنند.  روایت صحیح را پیدا می
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کوه  شود. ایون  وجوود دارد در روایوات ایون بخوش ذکور بر برخوی مبوانیبنواتنها به خاطر تردیودهایی 
که قرینه قطعی بر روایت شیخ صدوق است و ولادت  1روایت در برخی منابع دیگر هم آمده است

 کند.  حضرت را ثابت می
 روایت دوم 

لِى ِ  نُ عَّ دُ بأ د َّ ا مُحَّ نَّ ثَّ د َّ اجِ  حَّ نِ مَّ وَّ یبأ ِ  وَّ یأ لَّ ك   وَّ تَّ ُ نِ الْأ نُ مُوسیَّ بأ دُ بأ د َّ نِ  هِ وَّ مُحَّ دِ بأ د َّ نُ مُحَّ دُ بأ َّ حمأ
َّ
 یىَّ حأ یَّ أ

ددنُ  ددُ بأ د َّ ا مُحَّ نَّ ثَّ ددد َّ ددالُوا حَّ دارُ قَّ ط َّ عَّ ددیَّ الأ ىِ یىَّ حأ ثَّ ددد َّ دالَّ حَّ ددارُ قَّ ط َّ عَّ دنُ رِ   الأ اُ  بأ ددحَّ ددإِسأ ددرِ یَّ صأ بَّ ددنأ   یُ اح  الأ عَّ
بِی 
َّ
رِ  أ دأ عَّ ر  الأ

فَّ عأ دَّ الس َّ ی ِ جَّ ا وُل   ی ِ : لَّْ َّ
َّ
ثُوا إِیَّ أ عَّ : ابأ د  د َّ بُومُحَّ

َّ
الَّ أ بُعِ َّ إِلَّ  بِی دُ قَّ و. فَّ ر  دأ دعَّ دارَّ إِلَّ یأ صَّ دهِ فَّ هِ یأ

دهُ  قأ ِ   
دم  وَّ فَّ أ دِ  لحَّ ِ  ِ طأ ةَّ آلاَّ د َّ شَّ ز  وَّ عَّ ِ  خُبأ ِ  ِ طأ

ةَّ آلاَّ شَّ َّ رِ عَّ تَّ هُ: اشأ الَّ لَّ قَّ دالَّ  -فَّ دبُهُ قَّ سَّ حأ
َّ
دلىَّ  -أ عَّ

ىِ  اة  )صدو ،  بَّ ا شَّ ذَّ كَّ ا وَّ  ذَّ هُ بِكَّ نأ اشِم  وَّ عُ  َّ عَّ   (6، ح431و430 : 1405هَّ
گوید: وقتی امام زمانع بوه دنبوال مون فرسوتاد و  به دنیا آمد اموام عسوکری مری 

گفووت میووان  گمووانم  کوونم و میووان مووردم و بووه  گوشووت تهیووه  دسووتور داد مقووداری نووان و 
گوسفند هم عقیقه نمایم.  بنی کنم و تعدادی   هاشم تقسیم 

 سند حدیث 
از او تنهوا هموین  کوه این گوو  هویچ نوامی در رجوال نودارد  اسحاق بن ریواح )نووح، روح( بصوری

 نماید.  اش را تقویت می یک روایت در دست است. اختلاف در ضب  نام وی ناشناختگی
 روایت سوم 

ىِ  ثَّ د َّ الَّ حَّ ِ  قَّ ك   وَّ تَّ ُ نِ الْأ نُ مُوسیَّ بأ دُ بأ د َّ ا مُحَّ نَّ ثَّ د َّ دأ  حَّ ِ ر  الحأ
فَّ عأ نُ جَّ دُالِله بأ بأ ىِ  ی ُ رِ یَّ عَّ ثَّ د َّ الَّ حَّ دُ  قَّ د َّ مُحَّ

نُ  اهِ  بأ ُ یمَّ إِبأ َّ كُوفی 
داُ  یِ    الأ دنأ سمَّ َّ ضِ مَّ عأ عَّ َّ إِیَّ بَّ د  بَّ د َّ امُحَّ بَّ

َّ
ن َّ أ
َّ
دذِِ  مِدنأ  أ : هَّ دالَّ دة  وَّ قَّ بُوحَّ ذأ داة  مَّ بِشَّ

قِ  ىِ یعَّ ةِ ابأ د  )صدو ،  قَّ د َّ   (10، ح432:  1405مُحَّ
کوفی روایت شده اسوت: اموام عسوکری گوسوفندی بورای از محمدبن ابراهیم  ، لاشوه 

که گوسوفندهای عقیقوه پسورم  شخصی  نامش را برایم برد فرستاد و فرموود: ایون یکوی از 
 محمد است. 

 سند حدیث
ابون طواووس ادعوای اجموا  بور وثاقوت او دارد. )ابون طواووس،   محمدبن موسی بون المتوکو 

 :ق1413کنود. )خووئی،  ( آیوةالله خوویی بور هموین اسواس تردیود در وثاقوت ایشوان نموی158: تا بی
 ( 299، 18ج

                                                        
 النسو . هوذا لیقطعووا یقتلوونن  أنهوم الظلموة زعم : الحجة ولد حین أبومحمد قال: رفعه الکلین  یعقوف بن محمد . و روی1

 ( 231 و 186طوسی،  المؤم . )الغیبه شیخ و سماه الله؟! قدرة رأوا فکیف
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که هیچ توثیقی ندارد. در  وی مشک  این سند به شمار می  محمدبن ابراهیم الکوفی آید  چرا
کوووفی بووه چشووم مووی آن محموود بوون ابووراهیم بووا یووک  امووا خووورد کووافی روایتووی از محموود بوون ابووراهیم 

 قاب  تطبیق بر این راوی نیست.  و کند روایت می واسطه از امام صادق
 روایت چهارم 

د َّ  ا مُحَّ نَّ ثَّ د َّ لِى   حَّ نُ عَّ اجِ  دُ بأ وَّ یمَّ نُ یأ لَّ دُ بأ د َّ ا مُحَّ نَّ ثَّ د َّ الَّ حَّ دیىَّ حأ یَّ هِ قَّ سَّ ُ ا الحأ نَّ ثَّ دد َّ دالَّ حَّ دارُ قَّ ط َّ عَّ دنُ یأ ُ  الأ  بأ
لِى    ابُورِ یأ الن َّ  عَّ بِی  ی ُ سَّ

َّ
دنِ أ ةَّ بأ ََّ د أ دنأ حمَّ دذِِ  عَّ نأ ُ دنُ الْأ نُ بأ سَّ َّ ا الحأ نَّ ثَّ د َّ الَّ حَّ یِ  قَّ داءَّ ِ : جَّ دتأ فَّ دالَّ یَّ  الأ قَّ مدا  فَّ وأ

ةَّ فِی  :یَِّ  اِ حَّ بَّ دَّ الأ ةُ، وُل  ارَّ بِشَّ لُدوق  لِأَّبِی  الأ وأ اِ  مَّ :  الد َّ دالَّ دهُ؟ قَّ ُ دا اسمأ دتُ: وَّ مَّ انِدهِ. قُلأ دَّ د َّ بِكِتأ مَّ
َّ
دد  وَّ أ د َّ مُحَّ

َّ  یَّ سُم ِ  كُى ِ د  وَّ  د َّ حَّ ر )صدو ،  بُِِ فَّ عأ   (11، ح432:  1405بِحجَّ
گویوود: حمووزه بوون ابوووالفتح پوویش موون آموود و بشووارت ولادت امووام  را داد و  زمووانراوی 

گفووت: نوامش محموود اسووت و  دسوتور داد آن را پوشوویده دارم. پرسوویدم: نوامش چیسووت؟ 
 اش ابوجعفر.  کنیه

 سند حدیث 
الفووتح هوویچ توووثیقی ندارنوود و غیوور از ایوون روایووت هووم روایووت  حسوون بوون منووذر و حمووزة بوون ابووی

کتوب رجوالی یا کوه از  فوت مویدیگری از آنها یافت نشد. البته حسن بن منذر دیگوری هوم در  شوود 
به شمار آمده ولی قاب  تطبیق بر راوی این حودیث نیسوت.  اصحاف امام باقر و امام صادق

کافی، نام شخصوی بنوام حسون بون علوی  حسین بن علی نیسابوری هم ناشناخته است. البته در 
که همین راوی است.« باف فی تسمیة من رآه»نیسابوری در   ذکرشده 

کنیه ا کوه موی« ابووجعفر» مام زمواندر متن این حدیث،  تووان ایون مطلوب را بور  گفتوه شوده 
 اساس رعایت تقیه برای حفظ جان حضرت دانست.

 روایت پنجم 
ددوِ  لَّ عَّ ددرِ الأ ف َّ ظَّ ُ ددنِ الْأ ددرِ بأ فَّ عأ ددنُ جَّ ددُ  بأ ف َّ ظَّ ُ ا الْأ نَّ ثَّ ددد َّ دِ  ی ُ حَّ نأ قَّ دددَّ أ ددنِ  ی ُ الس َّ دددِ بأ د َّ ددنُ مُحَّ ددُ  بأ فَّ عأ ا جَّ نَّ ثَّ ددد َّ ددالَّ حَّ قَّ

عَّ  عُوقٍ الأ سأ بِ  اشِی ُ ی َّ مَّ
َّ
نأ أ لِى ِ یعَّ نِ عَّ َّدَّ بأ حمأ

َّ
نأ أ دلِى ِ  هِ عَّ دنأ عَّ ثُوم  عَّ

كُلأ نِ  ازِ  بأ ددَّ الد  َّ َّ حمأ
َّ
دنِ أ ددَّ  ی ِ بأ َّ حمأ

َّ
دنأ أ عَّ

دلِى   دنَّ عَّ دنَّ بأ سَّ َّ
د  الحأ د َّ امُحَّ بَّ

َّ
تُ أ عأ ِ : سمَّ د  عأ نِ سَّ ا َّ بأ حَّ نِ إِسأ رِ   بأ دكَّ سأ عَّ ددُ  قُدولُ یَّ  ی َّ الأ دأ َّ دذِ  لِِل : الحأ

أ  یال َّ مَّ
ددرِجأ یُ  نأ  ىِ ح أ ایِ یَّ مِددنَّ الددد ُ رَّ

َّ
ددتی َّ أ دددِ  ا حَّ عأ ددفَّ مِددنأ بَّ لَّ هَّ   یالحأ َّ ددبَّ شأ

َّ
سُددولِ   أ دداسِ بِ َّ قددا   الن َّ قددا  وَّ خُلأ لأ الِله خَّ

ایَّ فِی یَّ  عَّ كَّ وَّ تَّ ارَّ بَّ ظُهُ الُله تَّ فَّ تِهِ ثُم َّ یأ غَّ  حأ هُِ ُ  فَّ یُ بَّ دوأ ا  یَّ ظأ دتأ جَّ ا مُلِئَّ دَّ كَّ طا   لا  وَّ قِسأ دأ رَّ عَّ َّرأ  الأأ
ُ دألأ َّ

ما  )صدو ، وَّ ظُ    (259:  1401  خزاز قمی، 7، ح409 : 1405لأ
کوه مورا  احمد ابن اسحاق بن سعد: از امام عسکری که فرمود: شکر خدایی را  شنیدم 

کوه در قیافوه و اخولاق، شوبیه کسی  تورین موردم بوه  از دنیا نبرد تا جانشینم را نشانم داد، 
غیبوتش خواهود بوود و سوپس  است. خداوند متعال، نگهبوان او در دوران الله رسول
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کورد و او نیوز دنیوا را هموان کنوده از عودالت  او را آشکار خواهود  کوه پُور از سوتم شوده، آ گونوه 
 خواهد نمود. 

 سند حدیث
که هیچ توثیقی درباره او ذکر نشوده.   المظفر بن جعفر بن المظفر از اساتید شیخ صدوق است 

 صدوق نیز روایت فراوانی از او ندارد. 
هوای پودرش  کتواف پدر ایشان از بزرگان شیعه است. جعفر تموامی  محمد بن مسعودجعفر بن 

کرده و به تعبیر شیخ طوسی شخصی فاض  است. )طوسی،   ( 418: ق1415را روایت 
تسنن بود ولوی بعودها بوه یکوی از بزرگوان شویعه  هرچند در ابتدا اه   محمد بن مسعود عیاشی

 تبدی  شد. 
کلثوم کشوی بوا  را هرچند شیخ طوسی متهم به غلو مویاو   احمد بن علی بن  دانود ولوی مرحووم 

« موون القوووم»منظووور از  کووه این کنوود. در معرفووی مووی« کووان موون القوووم مأمونووا  علووی الحوودیث»تعبیوور 
کشووی بووه  در بعضوی نسووخه چیسوت، احتمووالات متعووددی داده شووده ولووی ظوواهرا   هووای چوواپ شووده 

حوال از نظور حودیثی، معتبور و قابو   هور ت. درذکور شوده اسو« مون الفقهواء»جای این جملوه، تعبیور 
 ( 181، 2ج :ق1413اعتماد است. )خوئی، 
، روایوت المدین کتمالاو هیچ نامی در رجال ندارد و جز یک حدیث دیگر در   علی بن احمد رازی
 دیگری او یافت نشد. 

ؤیت امام زمان وایات ر  ر
 روایات معتبر

 روایت اول
دِالِله وَّ  بأ نُ عَّ دُ بأ د َّ نُ  مُحَّ دُ بأ د َّ دیَّ مُحَّ ِ یىَّ حأ دأ ی جمَّ ِ در  الحأ

فَّ عأ دنِ جَّ ددِالِله بأ بأ دنأ عَّ دعدا  عَّ دا وَّ ی ِ رِ یَّ نَّ
َّ
دتُ أ عأ دَّ تَّ : اجأ

یِ یأ الش َّ  ََّ د دَّ غَّ ا َّ فَّ دحَّ دنِ إِسأ ددَّ بأ َّ حمأ
َّ
ددَّ أ دهُ الُله عِنأ حِمَّ و رَّ ر  دأ بُوعَّ

َّ
دنِ  ُ  أ هُ عَّ لَّ

َّ
دأ سأ
َّ
نأ أ
َّ
ا َّ أ دحَّ دنُ إِسأ ددُ بأ َّ حمأ

َّ
أ

دهُ:  دتُ لَّ قُلأ فِ فَّ لَّ دالحأ َّ و إِی ِ یَّ ر  دأ داعَّ بَّ
َّ
رِ  ا أ

ُ
أ یدأ دنأ شیَّ لَّ َّ عَّ

َّ
دأ سأ
َّ
نأ أ
َّ
داك   فِ  دُ أ دا بِشَّ نَّ

َّ
دا أ رِ یء  وَّ مَّ

ُ
دا أ نأ یددَّ

َّ
  دُ أ

اقِ  تِقَّ ِ ن َّ اعأ هُ فَّ نأ لَّ َّ عَّ
َّ
أ سأ
َّ
د َّ  ىِ یوَّ قِ  یأ بأ دانَّ قَّ كَّ ا  دة  إِلا َّ إِاَّ لُو مِنأ حُج َّ تحَّ أ رَّ لاَّ َّرأ ن َّ الأأ

َّ
دأ قِ یَّ مِ الأ دةِ یَّ وأ امَّ

عِ  بَّ رأ
َّ
مأ وأ یَّ   ی َّ بِأ لَّ ةِ فَّ بَّ وأ ابُ الت َّ لِ َّ بَّ غأ

ُ
ةُ وَّ أ ج َّ ُ تِ الحأ عَّ لِ َّ رُف  انَّ اَّ كَّ ا  ِ اَّ ُ  یَّ ُ  یَّ ما  فَّ فَّ سا  إِ   نأ فأ أ یمنَّ انُها مَّ

تأ  نَّ كُنأ آمَّ تأ   تَّ دبَّ سَّ كَّ وأ 
َّ
دُ  أ بأ دانِهدا خَّ یمإِ  فِی   مِنأ قَّ د  َّ وَّ هُدمُ یأ جَّ وَّ ز َّ دِ  الِله عَّ لأ ار  مِدنأ خَّ د َّ شأ

َّ
ئِد َّ أ ولَّ

ُ
أ را  فَّ

ذِ 
لَّ یال َّ قُومُ عَّ ِ نَّ تَّ قِ یأ كِى ِ یَّ مُ الأ

ةُ وَّ لَّ اقَّ  امَّ قَّ زأ
َّ
نأ أ
َّ
دتُ أ بأ بَّ حأ

َّ
اهِ یقِ یَّ أ د َّ د  َّ یمَّ ندا  وَّ إِن َّ إِبأ جَّ وَّ ز َّ دهُ عَّ ب َّ لَّ رَّ

َّ
دأ  سَّ

نأ 
َّ
كَّ یَّ رِ یُ أ تَّ  یِى حأ یُ فَّ یأ هُ  وأ َّ دلى»  الْأ نأ قالَّ بَّ م  أ تُؤأ مَّ وَّ

َّ
دیِ یَّ وَّ لكِدنأ لِ   قالَّ أ لأ دِ   َّ قَّ دَّ د َّ   «طأ بَّ خأ

َّ
ددأ أ  یِ وَّ قَّ

لِى    بُوعَّ
َّ
بِی  أ

َّ
نأ أ ا َّ عَّ حَّ نُ إِسأ دُ بأ َّ حمأ

َّ
تُ  أ تُهُ وَّ قُلأ لأ

َّ
أ الَّ سَّ نِ قَّ سَّ َّ لَّ »الحأ دوأ نأ آخُذُ وَّ قَّ د َّ وأ عَّ

َّ
امُِ  أ عَّ

ُ
نأ أ مَّ
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ُ ؟ بَّ قأ
َّ
نأ أ هُ « مَّ الَّ لَّ قَّ رِ »فَّ دأ عَّ تِی  ی ُ الأ ی إِلَّ  ثِقَّ ق َّ

َّ
ا أ َّ ى ِ یأ فََّ ى ِ   َّ عَّ عَّ

ق   یُ  فَّ ى ِ  یؤَّ الَّ لَّ َّ عَّ ا قَّ دى ِ  وَّ مَّ عَّ
 فَّ

مُونُ یَّ 
أ
دأ َّ دةُ الْأ قَّ دهُ الث ِ ِ ن َّ طِ أ فَّ

َّ
هُ وَّ أ َّ أ لَّ اسمأ یِ « قُولُ فَّ د َّ بَّ خأ

َّ
لِى    وَّ أ بُدوعَّ

َّ
دِ   أ دنأ مِثأ دد  عَّ د َّ امُحَّ بَّ

َّ
لَّ أ
َّ
دأ دهُ سَّ ن َّ

َّ
أ

هُ  الَّ لَّ قَّ لِ َّ فَّ رِ »اَّ دأ عَّ ق َّ  ی ُ الأ
َّ
ا أ َّ انِ فََّ تَّ نُهُ ثِقَّ دا إِلَّ یَّ وَّ ابأ دى ِ یأ دى ِ   َّ عَّ عَّ

ق   یُ  فَّ دؤَّ دى ِ انِ یَّ عَّ
د َّ فَّ دالا لَّ دا قَّ  وَّ مَّ

انِ یَّ  مُونَّ
أ
أ َّ انِ الْأ تَّ قَّ ا الث ِ دَّ ُ ِ نه َّ ا فَّ مُدَّ طِعأ

َّ
ا وَّ أ دَّ ُ َّ أ لَّْ اسمأ نِ فَّ امَّ « قُولاَّ لُ إِمَّ وأ ا قَّ ذَّ مَّ ِ فَّ دیأ  ضَّ ددأ مَّ . یدا فِ یَّ  قَّ َّ 

 
َّ
أ دتَّ رَّ نأ

َّ
دهُ: أ تُ لَّ قُلأ . فَّ تَّ َّ اجَّ : سَّ أ حَّ الَّ ی ثُم َّ قَّ كَّ اجِدا  وَّ بَّ و سَّ ر  دأ بُوعَّ

َّ
دفَّ َّ  َّ أ ددِ یأ عأ دفَّ مِدنأ بَّ لَّ تَّ الحأ َّ
بِی 
َّ
: إِ  أ الَّ قَّ ؟ فَّ د  د َّ ا  یمُحَّ دُ  اَّ تُهُ مِثأ بَّ قَّ الِله وَّ رَّ  بِ  -وَّ

َّ
دأ مَّ وأ
َّ
دوَّ أ قِ یَّ بَّ دهُ: فَّ دتُ لَّ قُلأ ددِِ . فَّ دالَّ یَّ قَّ . فَّ ة  احِددَّ تأ وَّ

لَّ یِ  م  عَّ : مُحَّ  َّ الَّ مُ؟ قَّ الاسأ تُ: فَّ اِ . قُلأ قُدیأ : هَّ
َّ
أ لِد َّ وَّ لاَّ دنأ اَّ لُوا عَّ

َّ
أ سأ نأ تَّ

َّ
ددِ كُمأ أ ا مِدنأ عِنأ دذَّ  یولُ هَّ

د لَّ أ  سَّ یِ یأ فَّ دد وَّ مَّ ضیَّ دد  مَّ د َّ امُحَّ بَّ
َّ
ن َّ أ
َّ
انِ أ طَّ ددلأ ددَّ الس ُ دد َّ عِنأ َّمأ دِ ن َّ الأأ ددهُ فَّ نأ كِدنأ عَّ مَّ وَّ لَّ ِ دد   حَّ

ُ
أ د َّ وَّ لاَّ ل ِ حَّ

ُ
نأ أ
َّ
أ

دمَّ مِ یُ  س َّ ددا  وَّ قَّ لَّ فأ وَّ ل ِ دهُ فِ یح َّ د  َّ لَّ دنأ لاَّ حَّ ُ  مَّ دذَّ خَّ
َّ
دهُ وَّ أ اثَّ ا عِ ید َّ دیَّ  الُدهُ یَّ هِ وَّ هُدوَّ اَّ ولُدونَّ لَّ دد  یأ حجُ حَّ

َّ
سَّ أ

نأ یَّ 
َّ
سُُ  أ عَّ  َّ َّ إِلَّ یَّ حجأ ِ تَّ وأ یأ

َّ
دینِ یُ مأ أ مُمأ شَّ سِدكُوا یأ لَّ مأ

َّ
قُوا اللهَّ وَّ أ دات َّ دُ  فَّ لَّ د َّ الط َّ قَّ دمُ وَّ د َّ الِاسأ قَّ ا وَّ ئا  وَّ إِاَّ

كُلَّ  الَّ الأ . قَّ لِ َّ نأ اَّ ىِ ىِ ُ یأ عَّ ثَّ د َّ ى ِ یأ شَّ  : وَّ حَّ هَّ َّ عَّ ا اَّ ابِنَّ حَّ صأ
َّ
ُ     مِنأ أ دنأ   هُ اسمأ لَّ عَّ

َّ
دأ و سَّ ر  دأ اعَّ بَّ

َّ
ن َّ أ
َّ
أ

ا )كلیدددى،  دددذَّ دددِ  هَّ ثأ دددابَّ بِمِ جَّ
َّ
أ ا فَّ ددذَّ دددِ  هَّ دددنأ مِثأ ا َّ عَّ دددحَّ دددنِ إِسأ دددَّ بأ َّ حمأ

َّ
  1، ح330، 1ج :ش1363أ

  (209، ح243 : 1411طوسی، 
پویش احمود بون اسوحاق  از حمیری نق  شده است: مون و نائوب نخسوت اموام زموان

کوو جویووا شوووم.  رد تووا از او دربوواره امووام زمووانبووودیم. احموود بوون اسووحاق بووه موون اشوواره 
کوه هویچ شوک و تردیودی در آن  خواهم دربواره نکتوه گفتم: اباعمرو! می ای از توو بپرسوم 

که هیچگاه زمین از حجت خالی نخواهود شود  که عقیده و آئین من این است  ندارم چرا
کوه حجوت از زموین برداشوته موی هوای  شوود و درف مگر چه  روز پیش از برپوایی قیاموت 

که تا آن روز ایمان نیاورده توبه بسته می کسانی  شوان  اند یا در حوال ایموان گردد و ایمان 
کاسوب نشوده شوان نخواهود داشوت. آنهوا مشوتی از اشورار  انود، سوودی بوه حوال کار خیوری 

که قیامت بر آنها به پا خواهود شود. ولوی مون دوسوت دارم بوه یقیونم افوزوده  خواهند بود 
که اب شود همان کوردن مردگوان را گونه  کورد زنوده  راهیم نبی وقتی از خداونود درخواسوت 

ایموان داشوت ولوی بوه دنبوال اطمینوان  مسئله به وی نشان دهد، هرچند نسبت به این
که وقتی از امام هادی کرده است  پرسید  خاطر بود. احمد بن اسحاق هم برایم نق  

کسی )دسوتورات شوما» کسی معامله داشته باشم و از چه  کوه را  با چه  را( بگیورم و حورف 
عَمری، شخصیت مورد اعتمواد مون اسوت. هرچوه بوه توو »حضرت فرموده بود « بپذیرم؟

کووه او مووورد  گفوت، از ناحیووه موون مووی گوووش بووه فرمووان او بوواش  باشوود. حوورف او را بپووذیر و 
که « یش ثابت شده است.ردا اطمینان و امانت کرده  همچنین احمد اسحاق برایم نق  

عمووری و »پرسوویده و حضوورت فرموووده اسووت  را از امووام عسووکریمشووابه ایوون پرسووش 
گفتند از جانب من است. حرف آندو را  پسرش هردو مورد اطمینان هستند. هرچه به تو 

گوش به فرمان که هردو مورد اطمینان و امانتداری بپذیر و  شان، ثابت شوده  شان باش 
گریسوت و سوپس اند. ابوعمرو به سوج دو امام درباره تو چنین فرموده« است. ده افتواد و 
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گفووتم: توو جانشووین اموام عسووکری گفووت: آری.  را دیوده گفوت: سووؤالت را بپورس.  ای؟ 
گفوتم: یوک پرسوش دیگور.  گردنوی داشوت.  کرده و افوزود: چنوین  سپس با دستش اشاره 
گفوت: سوؤال از نوام بور شوما حورام اسوت. ایون را از  گفوتم: نوامش چیسوت؟  گفت: بپورس. 

کردن از طرف خودم را ندارم. این فرمایش خود گویم، من حق ح خودم نمی لال و حرام 
گمان می که حکومت چنین  که امام عسوکری حضرت است. چرا بودون فرزنود از  کند 

کوه حقوی  کسوانی  کورد و  کوه ترکوه آن حضورت را تقسویم  دنیا رفت، به همین دلیو  اسوت 
نزدیووک  کوس حوق نداشوتند آن را بوه جیوب زدنوود و خوانواده حضورت، آواره شودند و هوویچ

شدن به آنها را نودارد. در چنوین شورائطی پرسوش از نوام حضورت، بوه دنبوال آن حضورت 
هووا را بووه هووم خواهوود ریخووت( از خوودا خووود را  ریووزی افتووادن را در پووی دارد )و تمووام برنامووه
کنید.   بپوشانید و این پرسش را رها 

 سند حدیث
آمد و  یعیان به شمار میدر زمان خویش، شیخ و بزرگ ش  محمد بن یحیی عطار اشعری قمی

 القدر است.  از افراد جلی 
مکاتباتی  صاحب چندین تألیف است و با امام زمان  محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری

 ( 247، 17ج :ق1413آمد. )خوئی،  داشت. فردی ثقه است و از سرشناسان شیعه به شمار می
کتب معتبری  او نیز در زمان خود، بزرگ  عبدالله بن جعفر حمیری قمی و سرشناس قم بود و 
که معروف کتاف  به رشته تحریر آورد   ( 148، 11ج :ق1413است. )خوئی،  سرب الاسنادترین آنها 

گفتگوووی او بوووا نائووب دوم اموووام  کی از  کووه حوووا روایووت دیگوووری نیووز از حمیوووری در دسووت اسوووت 
کووه مووتن آن بسوویار شووباهت بووه مووتن ر در همووین زمینووه اسووت ولووی از آن زمووان کووه جووا  وایوواتی 

گرفتوه باشود هرچنود بور  گذشت دارد، ایون احتموال موی کوه اشوتباهی در ذکور نوام نائوب صوورت  رود 
 آید. روایت از این قرار است:  اساس ظاهر آن، ماجرایی دیگر به شمار می

دأ  ِ دددر  الحأ
فَّ عأ دددنُ جَّ ددددُالِله بأ بأ ا عَّ نَّ ثَّ دددد َّ دددالَّ حَّ دددنِ قَّ سَّ َّ دددنُ الحأ ددددُ بأ د َّ ا مُحَّ نَّ ثَّ دددد َّ دددحَّ دددنِ : قُ ی ُ رِ یَّ ددددِ بأ د َّ حَّ دددتُ لُِْ  لأ

دددرِ  دأ عَّ دددانَّ الأ دَّ ِ  ی ِ عُثأ
اهِ  إِی  ددد َّ الَّ إِبأ لُ َّ سُدددؤَّ

َّ
دددأ سأ
َّ
لُدددهُ حِدددیمَّ أ لاَّ ددد  َّ جَّ دددهُ جَّ ب َّ دددهُ ی َّ  رَّ دددالَّ لَّ یِ »   قَّ  ِ

َّ
ب ِ أ   رَّ

ت یِ فَّ تُحأ یأ كَّ  وأ َّ لى  الْأ نأ قالَّ بَّ م  أ تُؤأ مَّ وَّ
َّ
یِ یَّ وَّ لكِنأ لِ   قالَّ أ لأ ِ   َّ قَّ دَّ یِ « طأ بِ أ خأ

َّ
أ د فَّ نأ صَّ ا عَّ دذَّ احِِ  هَّ

 
َّ
أ رِ، هَّ أ رَّ َّمأ دُ  یأ الأأ دة  مِثأ بَّ قَّ دهُ رَّ دمأ وَّ لَّ عَّ : نَّ الَّ هُ؟ قَّ دارَّ بِ  یاِ   تَّ شَّ

َّ
دوَّ أ :  1405دِِ  إِیَّ عُنُقِدهِ )صددو ، یَّ

 ( 3، ح435
گفوتم: هموان کوه حضورت  از حمیری نق  شده است: به محمد بون عثموان عموری  گونوه 

بود، مون نیوز بور هموان اسواس از توو  ، علاوه بر ایمان به دنبال اطمینان خاطرابراهیم
گفووت: آری. سوپس در را دیوده پرسوم آیوا اموام زموان موی کوه بوا دسوتش بووه  حوالی ای؟ 

گردنی همانند این داشت.  گردنش اشاره می  کرد افزود: 
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 سند حدیث 
در زموان خووود، شویخ و رئوویس و بوزرگ قووم بووود و   محمود بوون الحسون بوون احمود بوون ولیود قمووی

کتب خویش از ایشان، بسیار روایت شخصیتی والا داشت.  که در  او از مشایخ شیخ صدوق است 
کوه آراء و عقایود محمود بون حسون ولیود توأثیر  دارد و حتی از برخی تعابیر شیخ صدوق، پیدا اسوت 

 ( 219، 16ج :ق1413فراوانی بر ایشان داشته است. )خوئی، 
 چند نکته 

کسووانی کووه این بووا توجووه بووه .1 کووه امووام زمووان خووود احموود بوون اسووحاق از  را در خانووه  اسووت 
( ایوون تحریووک او نسووبت بووه حمیووری، 70ق، ت1417پوودربزرگوارش مشوواهده نموووده )طوسووی، 

نیست  بلکه با توجه به دوران غیبت صغری و پنهوان بوودن  برای یقین به ولادت امام زمان
که آیا امام از چشوم نائوب هوم پوشویده  حضرت از چشم عامه شیعیان، احمد به دنبال این است 

« محمود هو  رأیوت الخلوف مون بعود ابوی»ایشان، با امام امکان ارتباط دارد؟ تعبیر  که این است یا
کوه آیوا پوس از درگذشوت اموام عسوکری هم می  تواند اشاره به همین داشته باشد به این بیوان 

 ای؟  جانشین ایشان را دیده
 رو رفوووتن نائوووب  ز ایووونهوووای بسووویار بزرگووووار شووویعه اسوووت. ا احمووود بووون اسوووحاق از شخصووویت .2

کن قوم و پیوک شویعیان ایون منطقوه  کوه احمود، سوا  امام، به ملاقات ایشان، بعید نیست به ویژه 
  1آمد. به شمار می

کوه هوردو نائوب اموام  بر این روایت به مناسبت در .3 داشوتن توثیوق صوریح عموری و فرزنودش 
کتب اصوولی در بحوث حجیوت خبور واحود،  زمان طورا و موورد استشوهاد بودند، در بسیاری از 

که برای عموری و فرزنود ایشوان از ایون  قرارگرفته است. از این رو و با توجه به وثاقت بسیار بالایی 
گزارش از اعتبار بسیار بالایی برخوردار می آید، می خبر به دست  شود. این 

 مووووورد اتفوووواق بزرگووووان شوووویعه اسووووت و هوووویچ اختلافووووی در وثاقووووت  عثمووووان بوووون سووووعید عمووووری
گفتوار ایشوان در میوان بزرگوان شویعه وجوود نودارد و علوت آن هوم تعوابیر بلنود اموام هوادی و اعتبا  ر 

کووووه بووووا سووووندهای صووووحیح یووووا حتووووی صووووحیح اعلائووووی بووووه دسووووت  و امووووام عسووووکری  اسووووت 
                                                        

 أحمود موع کنوت: الحمیري جعفر بن عبدالله حدثنا قالا الحسن بن و محمد خوانیم: أبي نق  دیگری اینگونه می. هرچند در 1
 و لکون بلوی قوال توؤمن أولوم» إبوراهیم قصوة فو  الله قوال کموا مسوألة عن أسألك إن : للعمري فقلت العمري عند إسحاق بن

: قوال فالاسوم؟: قلوت عنقوه. إلوی جمیعوا بیدیه و أومأ _ذي  مث  عنق و له نعم: ل  فقال صاحب ؟ رأیت ه  «قلب  لیطمئن
( ولی این تفواوت، 14، ح43، باف441)کمال الدین، ت .انقطع قد النس  هذا أن القوم عند فان هذا عن تبحث أن إیاد

که تفاوت در نق ، امری عادی و حتی می گفت اجتناف ناپذیر است.  مهم نیست چرا  توان 
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  1ما رسیده است.
گزارش های ایشان بواقی نخواهود مانود. حتوی احمود بون  بنابراین هیچ شکی در اعتبار اخبار و 

کووه  کوارش بنوا بووه هولال عبرتوائی  در زموان نیابوت محموود بون عثموان، سوور بوه مخالفوت برداشووت و 
گزارش کشید  هیچ مشکلی با عثمان بن سوعید نداشوت و تصوریح  برخی  ها، به ناصبی شدن هم 

که من منکر عثمان بن سعید نیستم. بنابراین شخصیت عثمان بن سعید، میوان تموامی  می کرد 
کوه دو اموام بزرگووار دربواره  شیعیان، شخصیتی جاافتاده و مقبول بود و با توجه بوه تعوابیر بلنودی 

گفته کسی جرأت تشکیک در  کار برده بودند،  های ایشان را نداشوت چنانچوه از روایوت  ایشان به 
کوه هرچنود از  _ حمیری هم این مطلب روشن است. از مجمو  این روایات و نیز روایوات دیگوری

که  می به دست _ می چون این روایات را داردنظر سند با مشک  روبروست ولی پشتوانه محک آید 
اولا  هرگونه اخبار عثمان بن سعید و فرزند او بی هویچ شوکی پذیرفتوه و غیرقابو  تشوکیک اسوت. 

و حتوی نیابوت ایشوان بوه نوص اموام  ثانیا  نیابت عامه عثمان بن سعید در زمان امام عسوکری
کوه بوه هویچ برای دوران پس از فوت حضرت، چنان میان شیعیان و  حتی بزرگان، جاافتاده بوود 

گوزارش وجه نیاز بوه ادعوا یوا اثبوات نیابوت از سووی ایشوان نداشوت. از هموین کوه در  هوای  رو اسوت 
مشواهده  ای از ادعای وکالت عثمان بن سعید نسبت به امور اموام زموان تاریخی، هیچ نشانه

گسترده ایش نمی کسی جرأت تشکیک در کنیم و بر اساس جاافتاده بودن شخصیت و نیابت  ان، 
ایوون اموور را نداشووت و تمووامی ادعاهووا بووه دوران پووس از ایشووان برگشووته و از زمووان نیابووت فرزنوود وی 

گردد. ثالثا  عثمان بن سعید و همچنین سایر نائبوان، چنوان افتوادگی و فروتنوی داشوتند  شرو  می
کسوی  یوز هویچشودند در محضور سوایر بزرگوان شویعه حاضور شووند و ن که به سادگی حاضر موی گواه بوا 

شودند و تموام مسوائ  مهوم را، بوه ویووژه دربواره مبوارزه بوا مودعیان دروغوین، مسوتند بووه  درگیور نموی
                                                        

که ذکر شد 1  توان اشاره نمود:  به دو روایت دیگر نیز می. غیر روایتی 
 جعفور بون عبودالله حدثنا قال الْسکاف  همام بن محمد عل  أبي موسی عن بن هارون محمد أبي عن جماعة أخبرن  (الف

 یوا: فقلوت الْیوام مون یوم ف  محمد بن عل  الحسن أبي علی دخلت: القم  سعد بن إسحاق بن حدثنا احمد قال الحمیري
 هوذا: ل  فقال نمتث ؟ من و أمر نقب  من فقول وقت ک  ف  شهدت إذا إلیك الوصول ل  و لایتهیأ و أشهد أغیب اأن سیدي!
 ابنوه محمد أبي إلی وصلت أبوالحسن مضی فلما یؤدیه. فعن  إلیکم أداه و ما یقوله فعن  لکم قاله ما الْمین الثقة أبوعمرو
و  المحیوا فو  و ثقتو  الماضو  ثقوة الْموین الثقوة أبوعمرو هذا: ل  فقال هلْبی قول  مث  له فقلت یوم ذات العسکري الحسن
: الحمیوري أبوالعباس أبوعلی قال قال هارون أبومحمد یؤدیه. قال فعن  إلیکم أدی و ما یقوله فعن  لکم قاله فما الممات
کر ما کثیرا فکنا ( سوند ایون حودیث، 315، ح354طوسی، ت عمرو. )الغیبه شیخ أبي مح  جلالة و نتواصف القول هذا نتذا

 صحیح اعلائی است. 
 العموري تلقوی حتوی البلود مون چنوین آموده اسوت: ... فلاتخورجن به اسماعی  بن اسحاق این در نامه امام عسکری (ف

 إلینوا یحمو  موا فکو  و إلینا منا القریب العفیف الْمین الطاهر فننه و یعرفك و تعرفه علیه فتسلم عنه برضائ  عنه الله رض 
  (1088، ش844، 2کثیرا. )اختیارمعرفةالرجال، ج لله و الحمد إلینا ذلك لیوص  أمره آخر یصیر فنلیه النواح  من شیئ من
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 کردند.  می های امام زمان نامه
 ، دربواره تحوریم بوردن نوام اموام زمواناین روایت، بیان جالب نائب اول امام زموان .4

که بردن نام آن حض دارد و از آن معلوم می  گونه اشکال شرعی ندارد.  رت در زمان ما هیچگردد 
کلینی سندی اضافه می .5 که بر اساس آن، عثموان بون سوعید از  در پایان روایت، مرحوم  کند 

کنوود  ولووی بووا توجووه بووه سووند اول و نیووز روال طبیعووی موواجرا، بووه نظوور  احموود بوون اسووحاق سووؤال مووی
چوه از روایوت  ابجوا شوده چنوانرسد در این سوند جوای عثموان بون سوعید و احمودبن اسوحاق ج می

 آید.  شیخ طوسی هم همین امر بر می
 روایت دوم 

ددلِى ُ  دد عَّ نِسِی ِ لاَّ قَّ انَّ الأ دددَّ أ ددنأ حمَّ ددد  عَّ د َّ ددنُ مُحَّ ددرِ بأ دأ عَّ ددتُ لِلأ ددالَّ یِ ی ِ : قُلأ قَّ . فَّ ددد  د َّ بُومُحَّ
َّ
دد أ ضیَّ دددأ مَّ دددأ : قَّ  : قَّ

دفَّ فِد ل َّ ددأ خَّ كِنأ قَّ ضیَّ وَّ لَّ تُدهُ یمَّ بَّ قَّ دنأ رَّ دُ    كُمأ مَّ د  مِثأ دارَّ بِ  _ذِِ  هَّ شَّ
َّ
دوَّ أ ، 1ج :ش1363دِِ  )كلیدى، یَّ

 1 (4، ح329
گفت: آری  گفتم: امام عسکری قلانسی: به نائب نخست امام زمان فوت نمود. 

گردنوی دارد  کوه چنوین  گوذارد  کسوی را بوه عنووان جانشوین، پوس از خوود بواقی  و بوا  _ولی 
 دستش نشانم داد. 

 سند حدیث 
کشوی او را توثیوق همان محمد ب  حمدان القلانسی که مرحوم  ن احمد بن خاقان نهدی است 
 (  344، 15ج :ق1413نموده است. )خوئی، 

 روایت سوم 
وِ  دأ  یَّ رُ ِ در  الحأ

فَّ عأ دنِ جَّ دِالِله بأ بأ نأ عَّ دعَّ درِ  ی ِ رِ یَّ دأ عَّ دانَّ الأ دَّ دنَّ عُثأ ددَّ بأ د َّ تُ مُحَّ لأ
َّ
دأ : سَّ دالَّ دهُ قَّ ن َّ

َّ
ضَِّ  ی َّ أ الُله  رَّ

 
َّ
أ هُ: رَّ تُ لَّ قُلأ هُ فَّ نأ دِ یأ عَّ مأ مأ وَّ آخُِ  عَّ عَّ : نَّ الَّ قَّ رِ؟ فَّ َّمأ ا الأأ ذَّ احِ َّ هَّ ددَّ بَّ   یتَّ صَّ دبِهِ عِنأ امِ وَّ یأ د َّ َّ تِ الِله الحأ

أَ یِ »قُولُ یَّ هُوَّ  جِ
نحأ
َّ
مُم َّ أ ىِ  الل َّ تَّ دأ عَّ ا وَّ  2 (520، 2ج :تا )صدو ، بی« مَّ

گوید: از عمری پرسیدم: امام زمان ک را دیده حمیری  گفت: آری. آخورین بوار  نوار ای؟ 
که به خداوند می  «. خدایا! فرج مرا برسان»داشت  کعبه بود 

 سند حدیث 
گفتوویم. ایوون روایووت بووا سووند  پویش از ایوون دربوواره وثاقووت محموود بوون موسووی بوون متوکوو  سووخن 

                                                        
  (لوه ولودا خلوف و أبومحمود مضوی :عثمان بون سوعید عموری از کلینی از ]به سندش 348، 2مفید، ج ارشاد شیخ . همچنین:1

 کافی[  مث  کلینی ]از 352، 2ج

]حدثنا محمد بن موسی بن المتوک  قال حودثنا عبودالله بون جعفور الحمیوری[  9ح ،43باف ،440الدین،  الکم . همچنین:2
 ]از صدوق[. 222ح ،251 :طوسی شیخ الغیبه  10وح
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که دارد دلالت صریح بر دیده شدن امام زمان  از سوی نائب دوم دارد.  صحیحی 
ت. پیش از این و در روایت اول، تعبیور اس ، نائب دوم امام زمانمحمد بن عثمان عمری

روایوت  درباره ایشان و پودر بزگووارش ذکور شود. حتوی از اموام عسوکری صریح امام عسکری
که عثمان بن سعید وکی  من و پسرش محمد وکی   که درباره ایشان فرمود: شهادت دهید  شده 

محمد بن عثمان  درباره ( در توقیع امام زمان317، ح356 :ق1411پسر من است. )طوسی، 
که او فرد مورد اطمینان مون و ناموه او ناموه  چنین آمده است: خداوند از او و پدرش خشنود باشد 

بوه محمود  ( همچنوین در ناموه تسولیت اموام زموان326، ح362: ق1411من است. )طوسی، 
 بن عثمان به خاطر وفات پدرش چنین آمده است:

کووه فرزنوودی کووه جووایش  ... از نهایوت سووعادت او همووین بووس  همچوون تووو روزیووش شووده 
 (323، ح361  :ق1411  طوسی، 41، ح510 :ق1405بنشیند. )صدوق، 

 نویسد: ق می305ابن اثیر در حوادث سال 
فوروش و عموری  الاول این سال ابوجعفر محمد بن عثموان معوروف بوه روغون در جمادی

 (109 ،8ج :ق1386که رئیس امامیه بود از دنیا رفت. )ابن اثیر، 
ک کوه بوه تعبیور مرحووم از  که به شدت با ایشان درگیر شد، احمد بن هلال عبرتوائی اسوت  سانی 

( بوه 83:ق1416هایی رسیده بود. )نجاشوی،  در باره او مذمت نجاشی از سوی امام عسکری
: ق1417تعبیر مرحوم شیخ طوسوی، وی اهو  غلوو و از نظور دینوداری، موورد اتهوام بوود. )طوسوی، 

که  ز استادش محمد بن حسن ولید از سعد بن عبدالله روایت می( شیخ صدوق ا107، ش83 کند 
که به ناصبی آورده باشد جز احمد بن هلال. )صدوق،  گری رو هیچ مدعی تشیعی را سراغ نداریم 

 کند: ( شیخ طوسی از ابوعلی بن همام روایت می76:ق1405
حلت اموام بوه او بود ولی وقتی شیعیان پس از ر احمد بن هلال از یاران امام عسکری

کورده چورا نموی که امام، تصریح به وکالت محمد بون عثموان  پوذیری؟ پاسوخ  گفتند حال 
گفتند:  ام ولی پدرش، عثمان بن سعید را منکر نمی داد: من چنین چیزی نشنیده شوم. 

کووه شوونیده گفووت: هرکووه شوونیده خووودش مووی دیگووران  دانوود. شوویعیان هووم او را لعوون  انوود. 
: ق1411اره لعن او به دسوت حسوین بون روح صوادر شود. )طوسوی، کردند و نامه امام درب

 (374، ش399

که محمد بن عثمان وکی  بوی اسوت و  چوون و چورای اموام زموان از این تعابیر روشن است 
کافی برخوردار است و هیچ مذمتی درباره ایشان مورد پذیرش نیست.  کلام ایشان از اعتبار 

که در زمان محمد بن عثما کسانی  در  چوه آن ن رو به ادعای نیابت نهادنود بور اسواسفهرست 
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منابع اولیه آمده عبارت است از: ابومحمد شریعی، محمود بون نصویر و محمود بون علوی بون بولال. 
کسوانی کثر قریوب بوه اتفواق  که ا کوه در دوره نووّاف، صواحب ادعوا شودند  در یوک  جالب این است 

کردنود ولوی بوه آن بسونده نکورده سور از  شورو  موی روند مشترک، از انکوار نایوب عوام اموام زموان
ادعاهای عجیب و غریب دیگر، مثو  ادعوای مقاموات خوات بورای اماموان یوا اماموت یوا نبووت یوا 

آوردند. این خود بهترین شاهد صدق درباره صحت نیابت نواف اربعوه اسوت  حتی خدایی در می
حریفوات ایجواد شوده گواه از خو  حوق تعودی نکردنود و حتوی بوه هور نحوو ممکون در برابور ت که هویچ

کرده به روشنگری و خنثی پرداختند. در این زمینه ماجرای حسین بون  سازی فتنه می ایستادگی 
کوه او هوم از ادعوای نیابوت شورو   _العزاقور، معوروف بوه شولمغانی  روح و مبارزه او با فتنوه ابون ابوی

کار را بوه ادعوای الوهیوت هوم رسواند!!  کو آن _کرده بود ولی  کتوب قودر معوروف اسوت  ه حتوی سور از 
 1اند. تسنن درآورده و آنها هم به تفصی  به آن پرداخته اه 

 روایات تصحیح نشده
 روایت اول

لِى    نُ عَّ دُ بأ د َّ ا مُحَّ نَّ ثَّ د َّ اجِ  حَّ وَّ یمَّ دنُ یأ لَّ ددُ بأ د َّ ا مُحَّ نَّ ثَّ دد َّ الَّ حَّ دیَّ هِ قَّ ىِ یىَّ حأ ثَّ دد َّ دالَّ حَّ دارُ قَّ ط َّ عَّ دنُ   الأ دُ  بأ فَّ عأ جَّ
الِ   ا نِ مَّ دِ بأ د َّ ارِ مُحَّ ََّ فَّ ىِ  ی ُ لأ ثَّ د َّ الَّ حَّ اوِ  قَّ نُ حُكَّ یَّ مُعَّ  یمأ  ةُ بأ

َّ
نُ أ دُ بأ د َّ نُ ی ُ  وَّ مُحَّ دُ بأ د َّ نِ نُو   وَّ مُحَّ وبَّ بأ

رِ  دأ عَّ انَّ الأ دَّ ضَِّ  ی ُ عُثأ لَّ  رَّ رَّ عَّ الُوا: عَّ َّ هُ قَّ نأ لِى   یأ الُله عَّ نُ عَّ نُ بأ سَّ َّ د  الحأ د َّ بُومُحَّ
َّ
ا أ نُ فِی  نَّ أ هِ وَّ  وَّ نحَّ زِل  نأ مَّ

ا  عِ كُن َّ بَّ رأ
َّ
ددِ ی َّ أ عأ امُكُمأ مِدنأ بَّ ا إِمَّ ذَّ : هَّ الَّ قَّ جُلا  فَّ لِ  ی رَّ دتِی یوَّ خَّ د فَّ لَّ طِ یأ عَّ

َّ
قُدوا مِدنأ یكُمأ أ فَّ  َّ تَّ تَّ عُدوُ  وَّ لاَّ

دددِ  عأ قأ  فِی  یبَّ
َّ
ددأ دددَّ یَّ عأ ددهُ بَّ نَّ وأ َُّ تَّ كُددمأ لاَّ ددا إِن َّ مَّ

َّ
لِكُددوا أ أ تهَّ ددانِكُمأ فَّ ددا یَّ َّ دددِِ  فََّ ددا مِددنأ عِنأ نَّ جأ ا. فَّ َّ َّ ددذَّ كُمأ هَّ م  وأ

تأ إِ  ضَّ  مَّ
َّ
ِ ُ  ی َّ لا َّ أ لاَّ د  )صدو ،   ام  قَّ د َّ بُومُحَّ

َّ
ضیَّ أ تی َّ مَّ   (2، ح435:  1405حَّ

گوید: امام عسکری کوه چهو  تون بوودیم نشوان  عثمان بن سعید  فرزند خود را به موا 
کوه نوابود  کنید و متفرق نشوید  داد و فرمود: این امام شما پس از من است. از او اطاعت 

از  او را نخواهیود دیود. چنودی بعود هوم اموام عسوکریخواهید شد. شما پوس از اموروز 
 دنیا رفت.

                                                        
یاد « رأس الشیعة الملقب بالباف الی صاحب الزمان»]از حسین بن روح با تعبیر  325، ش566، 14. ر.ک: سیراعلام النبلاء، ج1

 و لوه الْموال له تبذل الامامیة کبیر الامامیه ... وکانت»]در شرا حال حسین بن روح با تعبیر 85، ش222، 15وج کند[، می
 عجیبة و هو جلالة و له و قدوتهم الرافضة مفت  وکان عقله وکمال فصاحته علی تدل بلیغة و عبارات عنه الذف ف  تلطف
ولی « القراقر ابن ابی»]با تعبیر  322، حوادث سال290، 8م  فی التاریخ، ج  الکا«[انحلاله علم لما الشلمغان  علی ردّ  الذي

]به نق  از استاد خودش یعنی ابن  155، 2الاعیان، ج کند[  وفیات از او یاد می« العزاقر ابن ابی»با تعبیر  206، 2در اللباف، ج
وی حسین را با عباراتی شبیه « حسین بن روح»]عنوان  191، 24، وج«[شلمغانی»]عنوان  116، 24اثیر[  تاریخ الاسلام، ج

]شورا حوال  225  نیز ر.ک: الفهرسوت ابون نودیم، 81، 4ستاید[  الوافی بالوفیات، ج آنچه در سیر اعلام النبلاء نق  شد، می
کثیر هم هرچند ماجرای شلمغانی را ذکر می  ای به دخالت حسوین بیند اشاره کند ولی به صلاح نمی ابوسه  نوبختی[. ابن 

کند!! )البدایةوالنهایه، ج  ( 203، 11بن روح در رسوایی او 
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 سند حدیث
توان درباره  استاد شیخ صدوق است و توثیق صریح ندارد. البته می  محمد بن علی ماجیلویه

کوواربردن تعبیور  کووه صودوق عولاوه بور بوه  کورد  دربوواره وی، « رضوی الله عنوه»او ایون مطلوب را طورا 
کتووب رو  کنوود. از ایوون مختلووف خووود اعووم از فقهووی و غیوور فقهووی نقوو  مووی روایووات متعووددی از او در 

کوه صودوق ایشوان را شخصویتی معتبور موی می کرد  کوه حجوم زیوادی از روایوات  تووان ادعوا دانسوته 
 کند.  خویش را از او نق  می

گفتیم.   محمد بن یحیی عطار  پیش از این درباره وی سخن 
کرده و از رجوال تفسویر قموی هرچند او را شی  جعفر بن محمد بن مالک فزاری خ طوسی توثیق 

کوورده از نقوو  حوودیث برخووی از  اسووت ولووی نجاشووی بووه شوودت او را از نظوور عقیووده و روایووت تضووعیف 
کوه تموامی عیووف ضوعفاء در او  کند. ابن غضائری هم تصریح می بزرگان از او ابراز تعجب می کنود 

ه است. بنابراین بوه توثیوق جمع است. تضعیف او از محمد بن حسن ولید و صدوق هم نق  شد
 ( 87، 5ج :ق1413توان اعتماد نمود. )خوئی،  ذکرشده نمی

 روایت دوم
لِى ُ  سَّ  عَّ ُ نِ الحأ د  عَّ د َّ نُ مُحَّ ِ بأ أ یأ  ىَّ د  ابأ د َّ لِى ِ   وَّ مُحَّ اهِ  عَّ نِ إِبأ َّ دلِى ِ یمَّ بأ دنِ عَّ ددِ بأ د َّ دنأ مُحَّ نِ   عَّ َّ حمأ ددِال  َّ بأ دنِ عَّ بأ
دِ  بأ عَّ ددِقَّ  ی ِ الأ بأ دلِى   س  یأ مِدنأ عَّ دنِ عَّ ءِ بأ دوأ

دنأ ضَّ دلِى ِ  عَّ عِجأ
تَّ  الأ

َّ
داُ : أ داِ سَّ سمَّ َّ دِ  فَّ هأ

َّ
جُد   مِدنأ أ دنأ رَّ دعَّ تُ یأ

بِی 
َّ
ابَّ أ تُ بَّ زِمأ اءَّ وَّ لَّ امَّ  َّ ایِ  سَّ عَّ دَّ د  فَّ د َّ لَّ  مُحَّ تُ عَّ لأ خَّ ددَّ دفَّ دذِ یأ

دا ال َّ : مَّ دالَّ قَّ تُ فَّ دأ دل َّ ؟  یهِ وَّ سَّ مَّ َّ ددَّ قأ
َّ
أ

ددة  فِی  بَّ غأ ددتُ: رَّ ددالَّ یِ  قُلأ قَّ . فَّ تِ َّ مَّ ددتُ فِی خِدددأ كُنأ . فَّ ددابَّ بَّ مِ الأ ََّ ددالأ ُ   : فَّ مِ ثُم َّ صِدد أ دددَّ دد َّ الحأ َّ اِ  مَّ الددد َّ
رِ  تَّ شأ
َّ
د یأ لَّ خُدُ  عَّ قأ

َّ
تُ أ كُنأ وِ  وَّ  َّّ مِنَّ الس ُ اِ  وَّ َّ مُ الحأ ُ ِ لَّْ دمأ مِدنأ غَّ یأ دانَّ فِی یأ كَّ ا  ن  إِاَّ

دال   رِ إِاأ اِ  ِ جَّ الدد َّ
لَّ  تُ عَّ لأ خَّ دَّ ما  وَّ هُوَّ فِی یَّ هِ یأ فَّ الِ فَّ  وأ جَّ ِ اِ  ال   ة  فِی قَّ كَّ تُ حَّ َّ مِعأ بَّ  سَّ ایِ یأ الأ اقَّ نَّ . تِ فَّ َُّ أ بأ تَّ ، لاَّ انَّ َّ كَّ : مَّ

دلىَّ َّ  دتأ عَّ جَّ جَّ فَّ َّ َّ ُُ د خأ
َّ
أ خُد َّ وَّ لاَّ قأ

َّ
نأ أ
َّ
سُ أ أ جأ

َّ
مأ أ لَّ ارِ  فَّ دجَّ أ یَّ دا شیَّ مَّ عَّ ایَِّ  ة  مَّ داقَّ دی ثُم َّ نَّ ط   . ء  مُغَّ خُد أ : اقأ

ارِ  َّ ج ی الحأ اقَّ تُ وَّ نَّ لأ خَّ دَّ دتأ إِلَّ یَّ فَّ عَّ جَّ دةَّ فَّ َّ دالَّ یأ قَّ شِدیِ  هِ فَّ كأ دا: ا َّ م   لَّْ
دنأ غُدلاَّ تأ عَّ دفَّ شَّ كَّ دِ . فَّ عَّ دا مَّ د َّ   عَّ

د بأ
َّ
د  ضَّ یَّ أ دُ  لَّ ضَّ خأ

َّ
هِ أ ت  تِدهِ إِیَّ سُد  َّ ب َّ ابِدت  مِدنأ لَّ دعأ   نَّ ا شَّ دِ اَّ نِدهِ فَّ طأ دنأ بَّ دفَّ عَّ شَّ كَّ دهِ وَّ  جأ وَّ دنِ الأ سَّ سَّ یأ حَّ

 
َّ
أ ا رَّ َّ هُ فََّ تأ لَّ دَّ حَّ ا فَّ هَّ مَّ َّ

َّ
. ثُم َّ أ احِبُكُمأ ا صَّ ذَّ : هَّ الَّ قَّ قَّ فَّ وَّ سأ

َّ
د  یأ بِأ د َّ بُومُحَّ

َّ
ضیَّ أ تی َّ مَّ لِ َّ حَّ دَّ اَّ عأ   1 تُهُ بَّ

شودم. روزی مورا  از مردی ایرانی نق  شده: به سامراء آمده ملازم خانه اموام عسوکری
گفوتم: بو آموده جا این طلبید و پرسید: چرا کوه بوه خودمتگزاری بوه  خواطر علاقوهه ای؟  ای 

                                                        
 من تسمیة فی» ، باف332ت در را حدیث همین کلینی. 6ح ،«الدار صاحب الی النص و الاشارة» ، باف329، 1. الکافی، ج1

 سنة ف  حدثاه أنهما إبراهیم بن عل  ابن  الحسن و محمد عن محمد بن عل  کند: نق  می سندی تغییر این با 14ح ،«رآه
نق  . .. سماه فارس أه  من رج  عن العجل  عل  بن ضوء عن العبدي عبدالرحمن بن محمد عن مأتین و سبعین و تسع

کموال2، ح«مولد الصاحب»، باف 515، 1توان در این منابع دید: الکافی، ج تری از این حدیث را می مفص  ، 436الودین،    
 .کلینی[ ]از 233طوسی،    الغیبه شیخ4، ح43باف
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کنووار سووایر خادمووان  شووما داشووتم. فرمووود: خووب، مسووئول درف خانووه بوواش. موون هووم در
اجوازه بوه  حضرت در خانه بودم و پس از مودتی مسوئول خریود نیازهوای خانوه شودم و بوی

کردم. روزی به اتاق مردانه رفتم و صدای حرکتی را شونیدم.  اتاق مردانه رفت و آمد می
کنیوزی بوا چیوزی سرپوشویده بیورون  امام عسکری مرا دسوتور داد سورجایم بایسوتم و 

کنیز بازگشت و به دستور امام فرزندی را آمد. پیش امام ر کنیز را صدازد و  فتم و حضرت 
کنیووز .کوه در سوبد داشوت بووه مون نشوان داد .. حضوورت فرموود: ایون، امووام شماسوت و بوه 

 دستور داد او را ببرد. 
 سند حدیث

که بوا تعوابیر متعوددی، همچوون علوی بون ابوی  علی بن محمد کلینی است  القاسوم و  از اساتید 
کلینوی بویش از علی بن م  530حمد بن بندار و علی بن محمود بون عبودالله، از او یواد شوده اسوت. 

کرده و او را نوه دختری احمد بن  حدیث از او روایت می کند و نجاشی هم وی را توثیق و ستایش 
 ( 263، 12ج :ق1413داند. )خوئی،  محمد خالد برقی می

لوی بون ابوراهیم، صواحب تفسویر نیسوت. منظوور از ایون ع  حسن و محمد ابنا علی بون ابوراهیم
کلینی با یوک واسوطه از پسوران او روایوت  که  کلینی است و معقول نیست  که او خود از اساتید  چرا

کنوود. وی علووی بوون ابووراهیم هموودانی از وکوولای امووام زمووان  و از اصووحاف امووام هووادی نقوو  
گفتووه کوه در برخووی روایوات، حسوین  شوده، یکووی از  اسوت. حسون بوون علوی بوون ابوراهیم بون محموود 

که شاید معروف کوه او هوم از  فرزندان اوست و فرزند دیگرش  تورین فرزنودش باشود، محمود اسوت 
بود. وکالت  بود و قاسم، فرزند محمد هم یکی دیگر از وکلای امام زمان وکلای امام زمان

این نس ، مربوط به منطقه همدان بوود. حتوی ابوراهیم بون محمود، پودربزرگ حسون و محمود، از 
کتواف اسوت و بوه تعبیور و کلا به شمار آمده است. حسن توثیق خاصی ندارد ولوی محمود، صواحب 

کتاف نوادر بزرگی دارد. از دیگر سو محمد، جزء افراد استثنا شده از رجال  در  ن ادر البکتةنجاشی 
کوه حسون و محمود، فرزنودان علوی  نظر محمد بن حسن بن ولید است. این احتموال هوم موی رود 

کووه باشووندبوون موسووی قرشووی  بوون ابووراهیم . در ایوون صووورت، محموود همووان ابوسوومینه خواهوود بووود 
کار برده و تصریح  گذشته از استثنای محمد بن حسن بن ولید، نجاشی تعابیر تندی درباره او به 

که او را احمد بن محمد بن عیسی به خاطر غلوو و تنودروی می هوایش از قوم بیورون انوداخت.  کند 
 کند.  یاد می« کذاف غال»ا تعبیر ابن غضائری هم از او ب

کنیه حسن و محمد، ابووعلی و ابوعبودالله  از تمام این کلینی،  گذشته بر اساس روایت سوم  ها 
کوه هوم محمود بوون علوی بون ابوراهیم بون موسوی و هووم محمود بون علوی بون ابووراهیم  بووده حوال آن
کنیه همدانی، هر در ایون روایوت، یکوی از  محمود کوه این رو احتموال شان ابوجعفر است. از این دو 
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 باشوووند.  شوووود و ایووون دو بووورادر، افووورادی ناشوووناخته موووی دو محمووود باشووود، بووواز تضوووعیف موووی ایووون
کووافی و در بوواف ولادت امووام عسووکری  ، نووام ابوووعلی محموود بوون علووی بوون ابووراهیم بووه البتووه در 

کووافی چشووم مووی کووافی و نووام حسوون، تنهووا در یووک سووند   خووورد. بنووابراین نووام محموود در دو سووند 
  شود. مشاهده می

وی نه توثیق دارد و نه از راویان معروف است. نام او   محمد بن علی بن عبدالرحمان عبدی
  ظاهرا  منحصر در همین سند است.

هوای بوه  او نیز همانند محمد بن علی عبدی است. البته در برخی نقو   ضوء بن علی العجلی
 گفته شده است. « نصر« »ضوء»جای 

 چند نکته 
کوافی آورده اسوت. در دو بواف اول، ایون حودیث، یوا مر .1 کلینی این روایت را در سه باف  حوم 

 31آخوورین حوودیث اسووت یووا یکووی بووه آخوور، ولووی در بوواف مولوود الصوواحب، ایوون حوودیث را در میووان 
کوه بیشوتر روایوات ایون بواف،  کار ظاهرا  ایون اسوت  حدیث، حدیث دوم قرار داده است. علت این 

کی از ارسال نامه ب  ه امام است ولی روایوت محو  بحوث، صوریح در دیوده شودن اموام زموانحا
که روایوات معتبرتوری وجوود  که در سند آن وجود دارد در دو باف دیگر  است، ولی نظر به اشکالی 
کلینوی حتوی در چیونش  کی از دقت ویژه  کرده است. این امر حا دارد، این روایت را به آخر موکول 

 روایات ابواف است. 
کلینی، مرد فارسی سن امام زمانطبق نق .2 را دو سال تخمین زد. با این حساف    سوم 

که سال   رسود تواریخ ولادت اموام زموان موی است بوه نظور 279و با احتساف تاریخ نق  حدیث 
توان به روایوت معتبور و معوروف زراره از اموام  باشد. برای تقویت این تخمین می 258حدود سال 

 به زراره فرمود: ین روایت، امام صادقمراجعه نمود. در ا صادق
و  خلدف بدلا أبدو  مدا  قدولی مدن مدمم ولاقتده فی شد ی یالذ و هو المنتظر و هو ز ا ة! ای... 
 أن ریدغ المنتظدر و هدو ی  بسدنت هیدأب مدو  قبد  ولدد إنه قولی من و ممم حم  قولی من ممم
 1 (342 و 337، 1ج :ش1373عة... )كلیى، یالش تحنیم أن  یح الله

کوه در تولود او تردیود پویش موی گوینود پودرش  آیود، برخوی موی زراره! او همان منتظر اسوت 
گوینود دو سوال پویش از  گویند جنین اسوت و برخوی موی نسلی به جا نگذاشت و برخی می

 . فوت پدرش به دنیا آمد...
                                                        

کمووال1   جمووال 429  تقریووب المعووارف، 279، ح334طوسووی،    الغیبووه شوویخ32و24، ح33، بوواف342الوودین،  . همچنووین: 
کلینی[ 314الاسبو ،   .]از 
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کلام امام صادق گر بتوان  ر، گرفت و به عبوارت دیگو را ناظر به سال ولادت امام زمان ا
را ارشواد بوه تواریخ صوحیح ولادت دانسوت  ایون نقو  هوم یکوی از معتبرتورین  کلام امام صوادق

روایت دیگری هوم پویش از ایون از محمود بون  1خواهد بود. ها در تاریخ ولادت امام زمان نق 
که می گذشت  کورد  علی بن بلال  تواند ناظر بوه هموین مطلوب باشود. در آن روایوت، بلالوی تصوریح 

اموام دو سوال پویش از  کوه این ال پیش از وفات، خبر ولادت فرزندش را به من نوشت.امام دو س
کوه فرزنود ایشوان مقوارن هموین  گزارش موی 2شهادت به محمد بن علی دهود، قرینوه خووبی اسوت 

دوران به دنیا آمده باشد وگرنه تأخیر چهوار یوا سوه یوا دو سواله در رسواندن ایون خبور بوه محمود بون 
که وکی  مورد ا نگواری اموام  پوذیر نیسوت. تکورار ناموه باشد، چندان توجیوه عتماد حضرت میعلی 

که نامه اول، در نزدیک ترین فرصت به ولادت نوشته شده باشد. بنابراین  نیز قرینه خوبی است 
گذشوته  را هم در تاریخ ولادت امام زمان 258بایست سال  می در نظر داشت. از تموامی اینهوا 

  3اند. کرده ذکر عنوان تاریخ ولادت امام زمان برخی نیز همین سال را به
که به نحوی شام  ستایش مرد فارسی است و راوی این سوتایش هوم  این روایت از آن .3 جا 

                                                        
کورده اسوت ولوی در آن بوه جوای عبوارت 1 کلینوی نقو   کوه نعموانی هموین روایوت را بوه سوند خوود از  . ممکن اسوت اشوکال شوود 

که در خود نق  نعمانی، نسخه بدل 166شود. )الغیبه نعمانی،  مشاهده می« بسنین»، عبارت «بسنتین» ( پاسخ این است 
گذشته از آن به چشم می« بسنتین» کورده خورد،  کلینوی نقو   که این روایوت را از  « بسونتین»انود از عبوارت  که منابع دیگری 

کرده   اند. استفاده 
که نباید مورد غفلت قرار ای دیگر هم اضافه شده است:  های این حدیث، فرقه ه در برخی نق ک گیرد این نکته مهم دیگری 

 و مونهم ولود ما یقول من و منهم غائب هو یقول من و منهم حم  هو یقول من منهم ولادته. ف  الناس یشك الذي و هو»
( با توجه 170،   الغیبه نعمانی334طوسی،     الغیبه شیخ24، ح342الدین،  )کمال« بسنتین أبیه وفاة قب  ولد یقول من

شان در رابطه با  شود این مدعیان غیبت هم ادعای کند، معلوم می می ها را درباره ولادت امام طرا که امام این فرقه به این
کتب مل  و نح  مث  الفصول المختاره شیخ مفید و نیز فرق الشیعه نووبختی  ولادت است. با مراجعه به فرقه که در  هایی 

کولام اموام صوادقذکر شده، بوه دو فرقوه  کوه اموام زموان خووریم. یکوی فرقوه بور موی بوا قابلیوت تطبیوق بور  را حملوی  ای 
که هنوز به دنیا نیامده و هرگاه به دنیا آمد، آشکار خواهد شد! و دیگری فرقه می کوه عقیوده دارنود اموام زموان دانند   ای 

کرده و در آخرالزمان دوباره به دنیا خواهد آمد. با این حساف ر که منظور اموام صوادقفوت  از ذکور غیبوت در  وشن است 
 أبوه یقول مات من فمنهم»گونه آمده است:  ها، اشاره به مذهب حق نیست. البته این عبارت در نق  حلبی این شمار فرقه
« رالمنتظ و هو بسنتین أبیه موت قب  ولد قد غائب هو یقول من و منهم حم  و هو أبوه مات یقول من له و منهم و لاخلف
که با آن429، المعارف )تقریب کاملا  سازگار است.  (  گفته شد   چه 

شود هرچند وی بعدها منحرف شد و به جمع مرتدین پیوست ولی در  . با مراجعه به شرا محمد بن علی بن بلال روشن می2
اشواره بوه هموین  دربواره بلالوی )کوه ظواهرا   از ثقات آن حضرت بود و حتی در نامه اموام عسوکری دوران امام عسکری
( بلکه از 847، 2)اختیارمعرفةالرجال، ج«. فانه الثقة المأمون العارف بما یجب علیه»گونه تعبیر شده:  شخص است( این

گزارش گزارش رجو  حسوین بون روح بوه وی )معجوم رجوال الحودیث، ج برخی  شوود بلالوی در  ( معلووم موی332، 17ها مث  
  ست.میان شیعیان هم دارای مرجعیتی بوده ا

کاتب بغدادی)که در قرن سوم و چهارم می3 گرد  . ر.ک: تاریخ الائمه  گرد طبری مور  بوده و تلعکبری هم شا زیسته و ظاهرا شا
کشوف الغموه ]از مطالوب السوئول ابون «[قیو »اوست(  وفیات الاعیان از تاریخ میافارقین ابن الازرق  الدرالنظیم ]بوا تعبیور    

  .نی  و..طلحه[  المل  و النح  شهرستا
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تووان  تووان مودح موجوود در روایوت را نسوبت بوه مورد فارسوی پوذیرفت و نوه موی خود اوست، نه موی
کوه ا گفت، بوه ویوژه  ز نظور سوند هوم بوا مشوکلات متعودد نسبت به اعتبار متن آن به جرأت سخن 

کام  به  امام زمان که این افزاید بر شدت تردید در این روایت می چه آن روبرو بود. در خفای 
 رسد.  گونه اطلا  دادن یک مرد فارسی بر وجود حضرت، بعید به نظر می برد و این سر می

 روایت سوم
لِى ُ  ا عَّ َّ نِ إِسمأ دِ بأ د َّ نأ مُحَّ د  عَّ د َّ نُ مُحَّ ن َّ شَّ یعِ بأ سَّ

َّ
انَّ أ كَّ ر  وَّ 

فَّ عأ نِ جَّ نِ مُوسیَّ بأ سُولِ یأ  َّ بأ دِ رَّ الِله     مِنأ وُلأ
 
َّ
أ : رَّ الَّ قَّ اِ  فَّ عِ َّ جِدَّ یأ َّ تُهُ بَّ یأ بِالأ سأ َّ م  )كلیى،   نِ یأ  الْأ  1 (2، ح330، 1ج :ش1363وَّ هُوَّ غُلاَّ

که پیرترین سید در عراق بود نق  شده است: امام زمان  را در از محمد بن اسماعی  
 که نوجوانی بود در میان دو مسجد دیدم. حالی

 سند حدیث
از او بووا تعبیوور محموود بوون اسووماعی  بوون ابووراهیم و   محموود بوون اسووماعی  بوون موسووی بوون جعفوور

و ایوون  محموود بوون اسووماعی  علوووی هووم یادشووده و جووز یکووی دو روایووت دربوواره امووام عسووکری
شوورا حووال یووا اظهووارنظری هووم دربوواره  روایووت، ظوواهرا  روایووت دیگووری از او در دسووت نیسووت هوویچ

 ایشان یافت نشد. 
 چند نکته

کسوانی  .1 در این روایت، تصریحی به نام حضرت نیست و از ضومیر اسوتفاده شوده اسوت ولوی 
که تعبیر از حضرت به وسویله ضومیر،  که با روایات مرتب  با مهدویت آشنا باشند متوجه می شوند 

ای دیگر از روایات  اصران دوران غیبت صغری بود. از پارهیک اصطلاح در میان افراد، به ویژه مع
که در دوره گونه برمی نیز این  شد. یاد می« غریم»حضرت با تعبیر ای از تاریخ از آن  آید 
تورین و  در این روایت، دو شهر مکوه و مدینوه اسوت  زیورا شوام  بوزرگ« مسجدان»منظور از  .2

 2د.باشن ترین مساجد در دنیای اسلام می معروف
 روایت چهارم

لِى ُ  فی  ِ  عَّ كُو
د  الأ د َّ نِ مُحَّ رِ بأ فَّ عأ نأ جَّ د  عَّ د َّ نُ مُحَّ فُوِ   بأ كأ َّ د  الْأ د َّ نِ مُحَّ رِ بأ فَّ عأ نأ جَّ ازِ   عَّ وَّ َّهأ و الأأ ر  دأ نأ عَّ  ی ِ عَّ

ایِ  رَّ
َّ
: أ دالَّ ددِ  قَّ عأ دداحِبُكُمأ مِدنأ بَّ ا صَّ دذَّ : هَّ دالَّ ددهُ وَّ قَّ نَّ دد  ابأ د َّ بُومُحَّ

َّ
، 328، 1ج :ش1363)كلیددى،  یأ

                                                        
کلینی[  الغیبه شیخ 351، 2مفید، ج . همچنین: ارشاد شیخ1 کلینی[  230، ح268طوسی،  ]به سندش از   ]از 

   تووواج العوووروس، «حووورف المووویم»  ترتیوووب اصووولاح المنطوووق ابووون سوووکیت، «المسوووجدان». ر.ک: معجوووم البلووودان، عنووووان 2
 .. .  و«المسجدان»
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  (203، ح234 : 1411  طوسی، 12، ح332 و 3ح
گویود: اموام عسوکری موود: ایون اموام فرزنودش را بوه مون نشوان داد و فر عمرو اهوازی 

 شما پس از من است.
 سند حدیث

کوووفی،  یوک از افووراد ایون سووند توثیوق ندارنوود. ایون احتمووال موی هویچ کووه جعفور بوون محمود  رود 
کو ه پویش تضوعیف وی ذکوور شود. بنوابراین، سووند هموان جعفور بون محموود بون مالوک فوزاری باشوود 

 بهترین حالت، مهم  است. روایت، در
 روایت پنجم

لِى    بِی  عَّ
َّ
نأ أ لِى    عَّ اهِ  عَّ نِ إِبأ َّ َّدَّ بأ حمأ

َّ
رِ یمَّ أ نِ إِقأ بِ ی بأ

َّ
نأ أ  یسَّ عَّ

َّ
أ : رَّ الَّ هُ قَّ ن َّ

َّ
دیأ هِ أ ددَّ مُضِی ِ عأ بِی  تُدهُ بَّ

َّ
دد   أ د َّ مُحَّ

 ی َّ حِ 
َّ
تُ یأ  أ لأ ب َّ ددَّ یَّ فَّ َّ وَّ قَّ دهُ )كلیدى،  هِ یأ سَّ

أ
أ ، 2ج : 1414  مفیدد، 8، ح331، 1ج :ش1363وَّ رَّ

  (232، ح268 : 1411طوسی،   353
گوید: امام زمان که نوجوانی نوورس  حالی و در را پس از فوت امام عسکری راوی 

 بود دیدم و دست و سرش را بوسیدم. 
 سند حدیث

ظواهرا حودیث دیگوری هوم از او در نوه تنهوا تووثیقی نودارد، بلکوه   احمد بن ابراهیم بن ادریوس
شمرده شوده و غیور از ایون  دست نیست. اما پدرش ابراهیم بن ادریس از اصحاف امام هادی

که آن هم درباره امام زمان اسوت، از او نقو  شوده اسوت. )طوسوی،  حدیث، یک حدیث دیگر 
  ش(1382  مسعودی، 214، ح246 :ق1411

 روایت ششم 
ددلِى ُ  دددنأ  عَّ ددد  عَّ د َّ دددنُ مُحَّ ددلِى ِ  بأ ددد عَّ دددنِ قَّ ُ  سِدددیأ بأ دأ دداهَّ اقِ: شَّ دددوَّ ة  الس َّ وِزَّ ددلاَّ دددضِ جَّ عأ ددنأ بَّ اءَّ آنِفدددا  یس  عَّ دَّ
نأ  مَّ لَّ  بِسُ  َّ جَّ عَّ َُّ اِ  فَّ َّ ابَّ الد َّ سَّ َّ بَّ كَّ دأ  ی وَّ قَّ
َّ
أ زِ یَّ هِ وَّ بِ یأ رَّ أُ بَّ ُ  فِی یدِِ  طَّ نَّ صأ ا تَّ هُ: مَّ الَّ لَّ قَّ ارِ  ن  فَّ ؟ یقَّ
ددالَّ سِدد قَّ  یفَّ

َّ
ددمَّ أ عَّ ددرا  زَّ فَّ عأ اءُ: إِن َّ جَّ تُ دَّ فأ دد َّ صَّ دددِ انأ قَّ كَّ فَّ ارَّ ددتأ قَّ انَّ كَّ ددِ نأ  ددهُ فَّ دددَّ لَّ لَّ دد وَّ لاَّ وَّ ضیَّ دداكَّ مَّ بَّ

َّ
ن َّ أ
لِى ُ  الَّ عَّ اِ . قَّ نِ الد َّ جَّ عَّ َُّ . فَّ َّ نأ َّ نُ قَّ  عَّ لَّ یأ بأ جَّ عَّ َُّ : فَّ َّ دنأ یأ س  تُهُ عَّ لأ

َّ
دأ سَّ اِ  فَّ مِ الدد َّ ددَّ اقِم  مِنأ خَّ ا خَّ نَّ

دالَّ یِ  قَّ درِ فَّ بَّ ا الحأ َّ دذَّ ا؟هَّ دذَّ ثَّ َّ بِهَّ دد َّ دنأ حَّ ىِ  : مَّ ثَّ دد َّ دهُ: حَّ دتُ لَّ قُلأ دالَّ یِ  فَّ قَّ اقِ. فَّ دوَّ ة  الس َّ وِزَّ دلاَّ دضُ جَّ عأ : بَّ
اقُ یَّ لاَّ  أ یَّ كَّ داسِ شیَّ لىَّ الن َّ یَّ عَّ :  1411  طدوسی، 11، ح332و331، 1ج :ش1363ء  )كلیدى،  ح أ

 ( 229، ح267
کوه درف خانوه اموام عسوکری را شکسوته  از یکی از سربازان نق  شده: سیماء را دیودم 

کنوی؟  مان با تبرزینی به دست به سوی او آمد و پرسید: در خانوه مون چوه مویبود. امام ز
کووه پووودرت هوویچ فرزنووودی از خووود بوووه جوووا  گمووان داشوووت  گفوووت: جعفوور )کوووذاف(  سوویماء 
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کوه معلووم شود خانوه موال  روم. علوی بون قویس  از آن بیورون مویتوو اسوت نگذاشته  حال 
بواره از او پرسویدم.  ایون پویش موا آمود و در گوید: یکی از خادموان خانوه اموام عسوکری

گفوت:  گفوتم: از یکوی از سوربازان شونیدم.  گفوت؟  کسوی بورای توو  گفت: ایون مواجرا را چوه 
 ماند! هیچ چیز بر مردم مخفی نمی که این مث 

 سند حدیث
وی توثیقی ندارد و ظاهرا  جز این روایت، روایت دیگری از او در دست نیست.   علی بن قیس

باشوند، حرفشووان  اهوالی دربووار و اهو  تسونن هسوتند و مووتهم در نقو  نموی افوراد بوالاتر از او چوون از
 حجت و قاب  اعتماد است. 

همگوی بوه عثموان بوون  کوه مشواهده شود روایوات صوحیح دربوواره ر یوت اموام زموان چنوان آن
که نائب دوم است ختم موی کوه از  سعید عمری و فرزند ایشان محمد بن عثمان  شوود و دیگرانوی 

گزارش گمنام هستند. ولوی هموانهایی  آنها  گذشوت  در دست است افرادی ناشناخته و  کوه  گونوه 
گوزارش هوای  در وثاقوت و اعتبوار نائوب اول اموام هویچ اختلافوی میوان علموای شویعه وجوود نودارد. 

گزارش کنار سایر  که از ایشان در دست است در  گذشوت و نیوز در ضومن  صحیح اعلائی  کوه  هوایی 
که درباره اثبات ای غیرقابو  خدشوه و  ذکرشود، مجموعوه ولادت امام زموان مجموعه روایاتی 

که هیچ اه  منطقی را یارای مبارزه با آن یوا بوا دیوده اتهوام نگریسوتن بوه  انکار را تشکی  می دهد 
 ماند.  آن نمی

 روایات با دلالت ضمنی 
کووه  گذشووته از روایووات بووالا در مجموعووه کووار رفتووه اسووت  هووای مختلفووی از روایووات، عبوواراتی بووه 

دارد. برخوی از ایون مجموعوه روایوات  از اموام عسوکری لالتی ضمنی بر ولادت امام زمواند
 عبارتند از: 

که در آنها از تموامی اماموان نوام بورده شوده و تصوریح بوه فرزنودی  روایاتی پیرامون دوازده امام 
که در ن نمونوه تنها به عنوا جا این آنها نسبت به یکدیگر شده است. این روایات، فراوان هستند 

  و...( 1، ح308 :ق1405شود. )صدوق،  فق  به روایت لوح جابر اشاره می
، روایوات، 316 ، و2، ح315 :ق1405)صودوق، « التاسع من ولد الحسوین»روایاتی با مضمون 

  و...( 1-3
، 333:ق1405و عبوارات مشوابه آن )صودوق، « الخامس مون ولود التاسوع»روایاتی با مضمون 

 و ...(  5، ح361 ، و1، ح359 ، و31، ح345 ، و12، ح328 ، و2ح
، سووومین فرزنوود از نسوو  ایشووان اسووت. امووام زمووان کووه این دربوواره روایوواتی از امووام جووواد
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 ، چندین روایت( 36، باف377 :ق1405)صدوق، 
 :ق1405، نووه ایشوان اسوت. )صودوق، اموام زموان که این درباره روایاتی از امام هادی

  و...( 9و 8و 5و 1، روایات 37، باف379

 گیری نتیجه
ای از روایووات موجووود در سووه  ، بووه بررسووی پووارهدر پاسووخ از شووبهه دربوواره ولادت امووام زمووان

که دلالوت صوریح بور ولادت اموام زموان کلی پرداختیم. عنوان اول، شام  روایاتی بود   عنوان 
سوندی و  داشت. در ایون بخوش پونج روایوت معتبور و پونج روایوت تصوحیح نشوده، طورا و بررسوی

کوه دلالوت بور ر یوت اموام زموان از سووی اشوخات  دلالی شد. عنوان دوم، شام  روایاتی بوود 
کوه وثاقوت و مختلف داشت. در این بخش، سه روایت معتبر از دو نائب نخست امام زموان  ،

اعتبار و اعتماد بر آنها اجمواعی میوان بزرگوان شویعه از هموان روزگوار توا بوه اموروز اسوت، نقو  شود و 
روایت تصحیح نشده نیز بوه عنووان نمونوه بور آنهوا افوزوده شود. عنووان سووم نیوز بوه روایواتی  شش

کووه دلالووت ضوومنی بوور ولادت امووام زمووان دارنوود. ایوون  از امووام عسووکری اختصووات داشووت 
کوه دارنود، تنهوا بوه بخشوی از آنهوا اشواره شود. در  مجموعه روایات، نظر به حجم و فراوانی بالایی 

، هویچ وجاهوت علموی گذشت، تشکیک درباره ولادت اموام زموان چه آن همجمو ، با توجه ب
 دارد. دت آن حضرت از امام عسکریگذشت، دلالتی تواتری بر ولا چه آن ندارد و
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